
  

  گفتار دوم

  يايران ودينِ زرتشت

  مـــم اَشِگــوهِيي، ون ەـاَکمِ اَکَ :زرتشت

  ١ نيکي بينند، بدکاران رنجنيکوکاران

  ظهور زرتشت. ۱

 در جدال همجا با   در همهها کاوےکه  ، و زمانيآرياني قبايلدنبال اوجگيري ستيزهاي    به

  ســلب شــده بــود جوامــع آريــايياز  و امنيــت و آرامــش هــاي بــزرگ بودنــد  بــراي تــشکيل اتحاديــه 

آور صـلح و آرامـش، و سـتيزندۀ     وان پيـام  عن ـ   بـه  ٢اسـپيتامە  از خاندان    اَسپە پوروش پسر   رشتُاُ رتزَ

 و  ظهـور کـرد  خواهيهاي متوليـانِ ديـن،    طلب و سواري    خواهيهاي اميرانِ گسترش    لفظي با افزون  

  .پرچم مبارزۀ لفظي با کردارهاي اين دوطبقه را برافراشت

ــتُاُ ترزَ« ــه »رشـ ــتر زريـــن اســـت معنـــاي بـ ــتر در.  شـ ــتگاهِ زرتـــشت ۔يعنـــي شـ ــوارزم و  خاسـ  خـ

 زيـرا سـواري بـود، بـارکش بـود،         ،رفـت   شمار مي    بسيار مفيد به   ي حيوان ۔ آسياي ميانه  بيابانهاي

شـد، و   شد، از پشمش پوشاک و چادر ساخته مـي   داد، از گوشتش تغذيه مي      شير براي تغذيه مي   

ايـن علتهـا بـراي شـتر ارج و منزلتـي        بـه .ندسـاخت   ابـزار مـي   تخـتِ کفـش و   سپر و فرش و  چرمشاز  

ند، و يکي از اين نامها گزيد مي شتر را با پسوندهاي زيبا برنامي فرزندانشان قائل بودند، و برا

 اهميـت شـتر در   .د خـويش برگزي ـ نـوزادِ بـراي  ) اسـب ابـرش  ( اَسـپە  پـوروش  را  بـود شـتر اُ رتزَکه  

هــاي تخــت جمــشيد  منطقــۀ زادگــاه و پرورشــگاهِ زرتــشت را چنــدين ســده پــس از او نيــز در نگــاره  

ختريە و خــوارزم ارجمنــدترين هــداياي سرزمينــشان کــه شــتر اســت را بــراي   بينــيم کــه مــردم بــا  مــي

نـــام   اســـب نيـــز چـــون يـــک حيـــوان ســـودمند بـــود  .انـــد تقـــديم بـــه پيـــشگاهِ داريـــوش بـــزرگ آورده 

، اَســــپەويــــشت ( دارنــــد »اســــب«نامهــــائي کــــه پــــسوند  . زدنــــد آن پيونــــد مــــي فرزندانــــشان را بــــه

، همـه   )چـِنَە   اَسـپ، اَسـپ     کايە، پـِرخش    اَسپاد، اَسپە   خمتَ،  اَسپەکرش  ،  اَسپە ، جام اَسپە  اورونت

                                                 
 .۵بند / ۴۳يسنَە :  بخشي از يک سرودِ گاتَە در اَوسِتا-1

ايـن نـام خـانوادگي اشـاره شـده،       شت صراحتًا به هماي۲در بند .  اسپيتامە نام خانوادگي زرتشت بوده    -2

نــزد زرتــشت آمــده او را محترمانــه بــا نــام خــانوادگيش   دوســت بــه آنجــا کــه همــاي مقــدس همچــون يــک

 ]۲/ ۹بنگر يسنە . [اُشتُر بوده کند نه با نام کوچکش که زرت خطاب مي» اسپيتامە«
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داد هـم    احتـرام خاصـي قائـل بودنـد، زيـرا هـم شـير مـي         آريـان بـراي گـاو نيـز       . نـد ا  اسـب   منسوب به 

 و  پوشــاکچــرمشکردنــد هــم از  گوشــتش تغذيــه مــي بــرد هــم از زد هــم بــار مــي زمــين را شــخم مــي

گـاو نيـز خجـسته     خـاب نـام فرزندانـشان انتـساب بـه     رو بـراي انت    از ايـن  . سـاختند   فش و فرش مي   ک

م کــه بــا نــام گــاو پيونــد خــورده اســت؛ از   خــوري مــينامهــائي بر کردنــد، و مــا در ايــران بــه  تلقــي مــي

جـانور يـک رسـم      انتساب نام نـوزادان بـه    ١.هوگاؤو،  ، گاؤبروو، گاؤدرزَ  گاؤماتَەجمله است    ناي

ــو ــوده اســــت    لمعمــ ــان بــ ــوام جهــ ــوم اقــ ــان عمــ ــد   در عربــــي. ي در ميــ ــاي اســ ــير(نامهــ ــد )شــ ، و فهــ

 معروف عرب بوده و قبايلنياي بزرگ يکي از ) سگ( کلب .بسيار استو شاهين ) يوزپلنگ(

کـه عـضو ايـن قبيلـه      زندگي ادامـه داد و کـسي       همين نام قرنها به     همين نام خوانده شد و به       قبيله به 

نــام نيــاي يکــي ديگــر از  ) روبــاه دهمــا(ثعلبــه . گفتنــد مــي)  کلــبۀقبيلــ منــسوب بــه (»کلبــي«بــود را 

نــام » يربــوع«هــاي  نيــاي يکــي ديگــر از قبيلــه . گفتنــد ثعلبــه مــي قبايــل عــرب بــوده، و قبيلــه را بنــي  

در جوامــع غربــي تــا  . ناميدنــد مــي» يربــوع بنــي«داشــته يعنــي مــوشِ دوپــاي صــحرايي؛ و قبيلــه را   

اي نــوزادان دختــر نيــز در ايــران   بــر.امــروز نامهــائي کــه از نــام جــانوران گرفتــه شــده بــسيار اســت   

لهــا معمــول بــوده و بــسياري از آنهــا تــا همــين امــروز نيــز معمــول      و گنامهــاي جــانوران و پرنــدگان 

اسـلام   پـس از     کـه ) منـسي  ( گُـواتَە : پيوند بـا طبيعـت بـود        بسياري از نامهاي ايرانيان نيز در      .است

/ آبِ زَر(، ســهرآب گــوئيم مــيوش کــه مــا کــور)  پربرکــتۀرودخانــ( وهــوش ورشــد، کَــتلفــظ قُبــاد 

  .ندا  از اين جملهگفتند ميمازندران سرخاب گرگان و که در ) طلاي مذاب

ــا را در کنـــار يکـــديگر بگـــذاريم، ديگـــر ديـــدن اينکـــه نـــام      وقتـــي مجموعـــه ئـــي از ايـــن نامهـ

تــوانيم  راحتــي مــي  کنــد، و بــه  زرتــشت بــا شــتر پيونــد دارد هــيچ شــگفتي را بــراي مــا ايجــاد نمــي         

معنــاي شــتر زريــن اســت و معنــاي ديگــري نــدارد، و لازم نيــست کــه        کــه زرت اوشــتره بــه يريمبپــذ

 پيـامبر  ۀبرازنـد تواند   کنيم که چنين نامي نمي   گمان ۔همچون استادان پورداوود و آذرگشسپ    ۔

   . يا بتراشيم بيابيمش برايآميزي تقدس که معناي افتيمتلاش  بزرگ ايرانيان باشد، و بيهوده به

ردي بوده از بطن مردمِ منطقۀ خويش، و نامي داشته معمولي شبيه همـۀ نامهـاي     زرتشت م 

گويــد کــه نــام   مــيو ، درخــور توجــه دارد نــام زرتــشت نظــريۀديــاکونوف دربــار. اش مــردم منطقــه

يـي؛ زيـرا      زرتشت بهترين گواه اين حقيقت است که او يک شخـصيت تـاريخي اسـت نـه افـسانه                  

ــز ايـــن مـــي   ــر جـ ــود مـــي  اگـ ــهبايـــست بـ ــين زرتـــشتي  کـ ــروان آئـ ــام مقدسـ ــ  پيـ ــرايش يـــک نـ ــين ي بـ  تعيـ

                                                 
گاؤمادپـان يــک  . کردنــد فرزندانـشان اطــلاق مـي  چـنن نامهـائي را ايرانيهــا تـا پايــان عـصر ساســاني بـر       -١

بنگــر . [شــنويم  عمــر مــيخليفــهجريــان تــرور   کــه نــامش را در پايــان عهــد ساســاني اســتايرانــي نامــدارِ

  ]۵۹۰/ ۲: بريتاريخ ط
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شي   [ اسـت نـامش  يـي  اسـطوره ؤسس آئين مسيح که يک شخـصيت   م مثلاً .کردند  مي  ]حايـشوعا مـ

نــام زرتــشت از نامهــاي عــادي و    کــهافزايــد مــي و .يــي اســت  اســطورهشنيــز متناســب بــا شخــصيت 

 نـام واقعـا در تـاريخ وجـود داشـته      رساند که صـاحبِ   زمان بوده، و اين خود مي       متداول ايراني آن  

احتمال قوي از ميان واژگان ديني يا کلماتي  بود نامش را هم به اگر وجود وي تخيلي مي. است

  ١.کردند که مظهريت ديني داشته تعيين مي

 را آغــاز  تبليغــيش ســالگي نهــضت۳۰ســنين  درگونــه کــه در اوســتا آمــده اســت، زرتــشت  آن

 تحـت   منطقـه ولي اکثريت مـردم     .  پرداخت  و پرکارانه  ليت مداوم فعا  سال به ۱۵نزديک به   کرد و   

. داد او تـوجهي نـشان نمـي     بـه قبايـل  از رؤسـاي  کـدام  هـيچ  بودند، و   سنتيتأثير تلقينهاي رهبران    

 تمــدني، يعنــي درگيــر درد زايمــان يــک تمــدن  تلاشــهاي فعاليــت او درگيــر ۀ ديگــر، منطقــبيــانِ بــه

.  اطـراف در جريـان بـود   قبايـل ي و ادغام   قبايل ۀکيل اتحادي  در راه تش   کاوياننوين بود، و تلاش     

 در  وخورنـد  مـي شدت در رنج بود که چرا عوامِ نادان فريب اين رهبـران را         زرتشت از اين امر به    

هـايش   يکي از سـروده   در وا .کنند   وآباديها را ويران مي    روند  ميجنگ انسانها     پشتِ سر آنها به   

  انــدکي ازشــمار فقــط نــد، ونماي مــياو توجــه ن د کــه مــردم بــه کنــ درگــاه پروردگــار شــکايت مــي   بــه

 در اکثريـت مـردم از او روگـردان و     ودهنـد  مـي اوگـوش فرا  پرسـت بـه   دلهـاي حـق   گوشهاي شـنوا و   

شماري  که اندکچوپاني تشبيه کرده  او خودش را در اين سروده به. اند فريب  مردمکنار کاويان

 و ٢.تبهکارنـــد کاويـــانِهـــاي بـــزرگ در اطاعـــت   مـــه رگويـــد کـــه و مـــي دارد؛اطاعـــت  گوســـفند در

شود که پيروانِ دروغ با نيروي بسياري که دارند مـردم را گمـراه کـرده و                  درجاي ديگر يادآور مي   

شوند و بدکاري  ورزند و مانع نيکوکاري مي اند، با نيکان مخالفت مي فساد کشانده جهان را به

 ســبب شــده تــا مــردم نتواننــد راه درســت را از دهنــد، فريبکاريهــاي آنهــا اســت کــه را گــسترش مــي

گرهماهـا  . نادرست تشخيص بدهند، و فريبکاريهاي آنها است که مانع نيکوکـاري شـده اسـت           

  ٣.اند فرياد درآورده اند و روح هستي را از ستمِ خويش به دنبال دروغ روان ها با هياهو به و کرپن

و بار مسئوليتِ ستيز با او سپرده شده  زرتشت با آگاهي از اينکه مأموريت اصلاح جامعه به  

انديشۀ / نيت خير( از وهومِنَە   ناامني و برادرکشي و تجاوز و تعدي بر دوش او نهاده شده است            

طلبــد کــه بتوانــد بــار مــسئوليتي را کــه بــراي هــدايت مــردم جهــان بــر دوش خــود      يــاري مــي) نيــک

 کـه مـورد خـشنودي وهـومنَِە اسـت      گونـه   به آناش را شايستگي تحمل کند و وظيفه بهنهاده است  

                                                 
  .۳۵۴۔۳۵۳:  دياکونوف، تاريخ ماد-1

  .۱۴/ ۵۱ يسنَە -٢

 .۱۲ -۱۰/ ۳۲ يسنە -3
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  ١.سرانجام برساند وسيلۀ اندرز و موعظه و تعليم به به

خـود جلـب کـرده اسـت؛ زيـرا زرتـشت در           اين سخنها توجـه همـۀ اوستاشناسـان غربـي را بـه            

نيـتِ خـودش يـاري     انـديش و خـوش    اينجا به درون و ضمير خودش مراجعه کـرده از ضـمير نيـک             

دهد که زرتشت در آغاز راه خويش بـه   ز يک درک عرفاني ژرف مياين سروده خبر ا. طلبد  مي

دهـد کـه     او نـسبت بـه انـسانها را نـشان مـي      بينـي شـديدِ   علاوه خـوش   به. آن دست يافته بوده است    

راه شايــسته  عقيــده داشــته يــک دردشــناس آگــاه خواهــد توانــست مــردم را بــا انــدرز و موعظــه بــه       

او . نيـــروي ارعـــاب باشـــد   ل زور و جبـــر و اتکـــاء بـــه  رهنمـــون شـــود بـــدون آنکـــه نيـــازي بـــه اعِمـــا      

همــين ســبب    خواســت کــه پيــام خــويش را بــا زبــان و نــه بــا شمــشير بــه انــسانها برســاند؛ و بــه              مــي 

نظم کشيد کـه اعجـاب اوستاشناسـان غربـي            سخنانش را با چنان بيان شيرين و فصيح و بليغي به          

آن ادوار دورِ تــاريخ ســخناني بــا چنــان   را برانگيختــه اســت؛ و از اينکــه مــردي توانــسته باشــد در    

  .اند شگفتي درآمده مايۀ ژرف و پربار ادبي و عرفاني بسرايد به

برخلاف انبياي قوم سامي که شخصيتشان در روايتهاي پيروانشان در هالـۀ قداسـت و نـور     

يي پيچانده شده که از آنها ذاتهاي مافوق بشري ساخته است، زرتشت  و لفافۀ معجزاتِ افسانه  

او انـساني   . تـصوير کـشيده شـده اسـت         صورت کاملاً معمولي بـه       زندگيش در روايتهاي کهن به     و

. کند آگاه و دردشناس است که هدفِ خوشبخت کردن بشريت را دارد، و در اين راه تلاش مي               

هائي از معجزات و کشف و کرامات     هاي دوران ساساني مغان آذربايجان افسانه       بعدها در نيمه  

کدامــشان اصــالت نــدارد، و   هــا هــيچ دربــارۀ زرتــشت ســاختند، ولــي ايــن افــسانه  و خــارق عــادات 

هــاي پيـروان انبيــاي   تقليــد از افـسانه   سـده پــس از زرتـشت توســط مغـان آذربايجــاني بـه    ۱۵حـدود  

  .سامي ساخته و پرداخته شده است

   : استکردهچنين بيان هايش   در يکي از سرودهرا خودِ او بعثت زرتشت ۀفلسف

 در جهـــانفريـــب، ســـتم و رنـــج و فـــساد    مـــردمانِســـبب رفتـــار ناشايـــست ديواپرســـت  وقتـــي بـــه

 گِئــوش اُرونآنهــا را مــورد پرســتش قــرار دادنــد،    را خوردنــد وديوهــامــردم فريــب  گــسترده شــد و

يـــاوري و  بلنـــد کـــرد و از بـــي پروردگـــاردرگـــاه   دســـت اســـتغاثه بـــه)جهـــان معنويـــت/ روح هـــستي(

اسـتدعا نمـود کـه کـسي را بفرسـتد تـا              پروردگـار يش گله کرد و از      حامي بودن خو   رهبري و بي   بي

 بــه پروردگــار.  نجــات دهــد و رنــج و فــساد را از جهــان برانــدازد ديوهــامــردم و جهــان را از دســت 

 پاکـدامن و نيکـوکردار را        مردمِ عدل و داد بود فرمود تا يکي از       راستکرداري و     منشِ  که »اَرتَە«

آوران و  پرسـتان و خـشم   او يـاري کنـد کـه بـا دروغ          دار سـازد و بـه     از صفت عدالت و راسـتي برخـور       
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کـسي سـپرده شـود کـه       عرض کرد که چنين مـأموريتي بايـد بـه    اَرتَە. مبارزه برخيزد   پيشگان به  ستم

انـديش بـا او همراهـي کننـد و            نيـک  آزار باشـد، تـا مـردمِ       دوست و بي    مردم  و  باعطوفت  و نيرومند

 کــه يکــي از بنــدگان پارســا و    گفــتپروردگــار . مبــارزه برخيزنــد  در پــشت ســر او بــا تبهکــاران بــه    

. اســت اســپيتامە  پــسررشــتُاُ انــديش را بــراي انجــام ايــن مأموريــت برگزيــده اســت و او زَرت نيــک

 و بــا پروردگــار عهــد شــدند شــاد از شــنيدن ايــن ســخن) روح هــستي و عــدالت (اَرتَە و اُرون گِئــوش

چونکـه  . کننـد  و از آنها حمايت     ياري دهند کان و نيکوکاران    پا   توان خويش به   ۀکردند که با هم   

  ونيکــي  مــنشِاولــي کــه »شَترخِــ« و »وهــومِنَە   «تــوان بــود، بــه  م و کــيــاور زرتــشت مــردي تنهــا و بــي 

  سـازند و ور بهـره  دسـتور رسـيد کـه زرتـشت را از نيـروي خـويش             بود قدرت دادگرانه  دومي منشِ 

ــار او را  ــأموريتش يـــ ــه ســـــخنان زرتـــــشت  . ي دهنـــــددر راه انجـــــام مـــ ــانبـــــراي اينکـــ  مـــــردم  در ميـــ

 مـردم را  دلهـاي او يک بيان شـيرين عطـا کـرد تـا بتوانـد         انديش مقبوليت يابد، پرودرگار به      نيک

   ١.شنيدن رهنمودهايش جلب کند به

او در جــاي ديگــر دربــارۀ آغــاز فعاليــت  . اينهــا را خــودِ زرتــشت در گــاتَە بيــان داشــته اســت  

  : سروده استتبليغيِ خويش چنين

تـــو کيـــستي و چـــه  «: نـــزدم آمـــد و از مـــن پرســـيد  بـــه) نيـــتِ خيـــر/ انديـــشۀ نيـــک(وهـــومنَِە 

گونــه خــود را معرفــي خــواهي کــرد چــه       ئــي داري؟ اگــر از تــو بپرســند کــه چــه      وابــستگي

ام زرتشت، دشمن واقعيِ دروغ بـا همـۀ تـوانم، و      من«: گفتم» پاسخي داري که بدهي؟   

  … ».ياورِ نيرومند راستي

ــومنَِە  ــيد    بـــهوهـ » خـــواهي چـــه کنـــي؟   ات چيـــست و مـــي  اراده«: نـــزدم آمـــد و از مـــن پرسـ

اي تـــا تـــوان دارم خـــود را متعلـــق   در پرتـــو نـــوري کـــه تـــو در اختيـــارِ مـــن نهـــاده «:] گفـــتم[

شايستگي راهنمائي کني تا راسـتي   خواهم که مرا به و از تو مي   . راستي خواهم شمرد    به

  ٢».و درستي را آموزش دهم

و ) دينــيرهبــر  (»ەزئــوتَ« او خــود را، ه شــدزرتــشت ســپرد  مأموريــت هــدايت بــشر بــه   چــون 

»نتَرهـومنَِە (معنويش که از درون خـويش     هاي    يافته و   ٣لقب داد، ) گر  موعظه (»مرا گرفتـه بـود  ) و 

او اعـلام کـرد   . تبليـغ پرداخـت    مـردم بـه   در ميـان   نظم درآورد و بـراي آن       طرزي دلکش و زيبا به      به

همگـان بيـاموزد، و بـا      انديشي را به   همگان نشان دهد، نيک     يت دارد راه سعادت را به     که مأمور 
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 از هـا  شـده سـتيزه    همگـان برقـرار       در ميـان   بدانديشان و ستمگران مبارزه کند، تـا بـرادري و صـلح           

 و در راه نـشر انديـشه   تـا    آمـاده اسـت      او تـصريح کـرد کـه       .د شـو   برود و دردهاي جهـان مـداوا       ميان

 از جــان خــويش مايــه بگــذارد و تــا     يتبــشر دار نيکــو و در نــشان دادن راه درســت بــه   ر و کــفتــارگ

  ١.راه فعاليت کند آخرين نفس در اين

 . ظهـور زرتـشت اتفـاق نظـر ندارنـد          زمـان و مکـان     ۀپژوهشگران تاريخ ايـران باسـتان دربـار       

 بزرگ روشکواو را معاصر    و برخي    برند،  عقب مي    به پيش از مسيح  هزار سال    ۶تا  را     وي برخي

ــا بــر  ۔ زرتــشت را ســدۀ چهــارم مــسيحي،  شــده در  در اوســتاي تــدوين . داننــد مــي مغــان  ادعــايبن

. انـــد م ذکرکــرده   شــشم پ  يــا انــد و زمـــان او را ســدۀ هفــتم     اهــل آذربايجــان دانــسته   ۔آذربايجــان 

 تــدوين آئــين  احيــاء و  ساســاني مغــان آذربايجــان بيــشترين ســهم در   زمــاندر  دانــيم، چنانکــه مــي 

ــ زدايو مــذهب خودشــان را بــه ديــن رســمي ايرانيــان تبــديل   ايفــا کردنــد از نــوع آذربايجــاني  سنَەم 

خودشـــان دانـــستند و زادگـــاهش را   همـــين علـــت هـــم بـــود کـــه زرتـــشت را متعلـــق بـــه     و بـــهکردنـــد؛

علــت اينکــه زمــان  . کردنــد منتــسب او  خانــداني بــه از نظــرآذربايجــان قــرار دادنــد و خودشــان را  

کـرد    بايـد در ايـن نکتـه جـستجو          نيـز  انـد    اواخر عهد مادها ذکرکرده    ذربايجانيزرتشت را مغانِ آ   

 در ي کــه از شــرق فــلات ايــران آمــده بودنــد     گرانــ تبليــغهــا توســط  ماد در زمــانکــه آئــين زرتــشت   

 انرپاتيک ـهـنِ آتَ آذربايجـان بـا ديـنِ ک    ت، در ياف ـ ۔ رسـميت  و احتمالاً ۔  رواج آذربايجان و همدان  

  .پرستان درآميخت اَناهيتَەان و غرب ايران با دين کهن ، و در همد)آذرپرستان(

در سـدۀ چهـارم    آذربايجـان  مغان که زمان و مکان ظهور زرتشت   ۀالبته روايت سنتي دربار   

دورانــي  ترديــد زرتــشت متعلــق بــه   زيــرا بــي؛توانــد درســت باشــد   نمــيمــسيحي وارد اوســتا کردنــد 

 زرتــشت ي گــاتَەئــي کــه   لهجــهه دارنــد کــه محققــان عقيــد.بــسيار دورتــر از ايــن تــاريخ بــوده اســت 

ئي است کـه    و در پيوند با لهجههاي دوران بسيار دورتر از زمان مادها      آن سروده شده از لهجه      به

 از آنهـا نـام بـرده    گـاتَە  کـه در   رخدادهائيآباديها و    . است ودايِ هنديان با آن سروده شده       ريگ

افتــاده   ايــران اتفــاق مــي فــلاتتــشت در شــرقزر  زنــدگيِ مربــوط بــه کــه وقــايع دهــد مــيشــده نــشان 

انــد، و اگــر  ايرانيــان در غــرب فــلات ايــران بــا دولتهــاي عيلامــي و آشــوري آشــنايي داشــته  . اســت

بــود، اصــولاً   ادعــا کــرده زرتــشت از اهــالي آذربايجــان مــي   آذربايجــان کــه روايــات مغــان گونــه نآ

ا    داشـت  يم ـ اطـلاع وافـي      )آرارات( و آرمنيە    بايست از تمدن آشور     مي ، و در چنـين صـورتي حتمـ

 زمـان زرتـشت را تـا      هـا   مـغ روايات  . يافت  او بازتاب مي   سخنانِ اثر اين آشنايي در       که بايست  مي

 جلو آوردند، و اين زماني بود که دولت مـاد در اوج شـکوه بـود، و زرتـشت نيـز                   م به   سدۀ ششم پ  

                                                 
  .۹، ۷، ۱،۳/ ۴۹سنَە ي.۱۶/ ۴۴ يسنَە .۱۴/ ۳۳ يسنَە -١



۱۰۳  يرانيپيدايش ايران                                                                                                                                           زرتشت و دين ا

اگـر چيـزي از حقيقـت در    . زيـست  مـي  نادرسـت در سـرزمين اصـلي دولـت مـاد           ايـن روايـاتِ   بنابر  

دولــت مــاد و شــاه مــاد  هــايش بــه زرتــشت در ســرودهکــه بايــست  ايــن روايــات نهفتــه بــود اصــولاً مــي

ئــي از   و در ســخنان او هــيچ نــشانه کــه اصــلاً چنــين چيــزي وجــود نــدارد    ي در حــال؛کــرد مــياشــاره 

صــفتهاي زرتــشت از حکــومتگران ايرانــي بــا  . خــورد مــيچــشم ن تــشکيلات سياســي زمــان مــاد بــه 

 از وي ي مقتـدري کـه او  روا فرمانکند، و تنها  ياد مي »گرهما« و  »اوسيج«و  » کرپن« و   »ےکاو«

هنـد تعلـق داشـته      بـه آريـان دورانِ ماقبل مهـاجرت        است که بالاتر گفتيم به     جمشيدنام برده است    

 زرتـــشت انـــدکي پـــيش از دارد کـــه معلـــوم مـــيکنـــد کـــه  ئـــي يـــاد مـــي گونـــه  بـــهجمـــشيداو از . اســـت

 گـاتَە  در که زرتشتهائي  نام آبادي .ه استشناخت مي را  اش  خاندان و قبيله   زرتشتزيسته و     مي

 اصـطلاحاتِ  .گنجـد   مـاد وجـود داشـت نمـي      در سلطنت   در رديف نامهائي که    وجه  هيچ آورده به 

ــويتر«مــثلا ( و ديگــر بخــشهاي اوســتا آمــده اســت   گــاتَەمربــوط بــه ســازمان اجتمــاعي کــه در    و » شُ

»ــتر ــل هخامنـــشي بـــه     ) »شاسـ ــعِ ايرانـــي رخـــت بربـــسته بـــوده و       تـــا زمـــان مـــاد و اوائـ کلـــي از جوامـ

زمان تحـولات بـسياري در جوامـع ايرانـي رخ             اصلاحات نويني جاي آنها را گرفته بوده، و تا آن         

ايراني درون قلمرو ماد از  در جوامعِ.  شدنِ چندين سده داشته استاِسپريداده بوده که نياز به 

.  و اوســتا آمــده اســت هــيچ خبــري نيــست  گــاتَەربــوط بــه ســازمان اجتمــاعي کــه در  اصــطلاحات م

حتــي نامهــاي برخــي منــاطق کــه در بخــشهاي بعــدي اوســتا کــه چنــد ســده پــس از زرتــشت تــدوين   

کــه بــراي » هنتومنــت«شــدند آمــده اســت نيــز در زمــان مــاد و هخامنــشي وجــود ندارنــد؛ مــثلا نــام      

 اســت تــا زمــان مــاد و اوائــل زمــان هخامنــشي تبــديل بــه        منطقــۀ وســطاي سيــستان در اوســتا آمــده    

از . شده بوده است، و چنين تبديل نامي نيـاز بـه گذشـتن چنـدين سـده داشـته اسـت            » درنگيانَە«

ي  گاتَەوجود آمد در  بسياري از اصطلاحات نويني که در زمان مادها براي سازمان اجتماعي به

 آمــده اســت تــا زمــان مادهــا تغييــر    گــاتَەدر بــسياري از واژگــاني کــه  . زرتــشت هــيچ خبــري نيــست  

 کـه  گوينـد  مـي  که يروايات. جمله است از آن» دنگهو«و  » خشتر«مفهوم داده بودند، که ۔مثلا۔      

توانــد  نمــياعتبــاري هــيچ  تــاريخي از نظــر هشــرق کــشور مهــاجرت کــرد  زرتــشت از آذربايجــان بــه

 انــاتولي  ورودان ميــان زســتان و خو از ظهــور زرتــشت چنــان از غــرب ايــران وۀمنطقــ. داشــته باشــد

آن منطقـه نرسـيده بـوده     انـد بـه   زيـسته   دور بوده که هيچ نامي از اقوامي که در اين سرزمينها مـي              به

  زرتــشت.دانَە نيـز خبـري نيـست    هـاي زرتـشت حتـي از هيرکــانيە و رغَە و اسـپە      در سـروده .اسـت 

 از کـشور عـيلام يـاد کنـد      کـه خواهـد   وقتـي مـي  دور بوده که   چنان از نواحي داخلي فلات ايران به      

ســـرزمين  در آن کنـــد کـــه د و اشـــاره مـــيبـــر  نـــام مـــي»خـــوانيرث« و »اقلـــيم هفـــتم«عنـــوان  از آن بـــه

 اسـت، و حاکمـانش پيـرو   ) مـن  اهـري (منيـو    در دست اَنگـر  عدالتي حکمفرما است و فرمانش  بي
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  بــه افکندنــد را  راه مــي هــا بـه ئي کــه درصــدد تـشکيل اتحاديــه جنگ هــا کـاوے او  .منيــو هــستند اَنگـر

ند و شــناخت مــيرا ن اهــورمزداکردنــد و  کنــد کــه در خــوانيرث زنــدگي مــي  تــشبيه مــيجويــاني ســلطه

  : بودندديواپرست

شـما  . انـد   که ستايشگر شـمايند نيـز چنـين         ي هستيد و کسان   منيو   اَنگر   جنس  از ديوهاشما  

. د که بـر همگـان معلـوم اسـت    زني کارهائي مي ديرزماني است که در خوانيرث دست به    

کننـد و از فرمـان    انـد بـد مـي       منزلت يافته   که توسط شما قدر و     هاآن دهيد و   شما فرمان مي  

شــــــما مــــــردم را ازخوشــــــبختي دور . نــــــدجوي مــــــيکــــــرداري دوري  و درســــــت اهــــــورمزدا

ــرِ او فرمــانرهماهــاي  و گنيــو شــما م  اَنگــر ايــد؛ زيــرا  داشــته   ودارد مــي  را از نيکيهــا دورب

  ١.نابودي بکشانيد رانَد تا بشريت را به سوي پيروي از دروغ مي به

نام خوانيرث که آريانِ منطقۀ شرقي فلات در زمان زرتشت براي خوزستان و کشور عيلام    

کــدام از اســناد   کلــي فرامــوش شــده بــوده اســت و در هــيچ     انــد تــا دوران مادهــا بــه   بــرده کــار مــي  بــه

 آمــده در اســناد گــاتَە ســرزمينهائي کــه در هــاينامياري از بــس. تــاريخي چنــين نــامي نيامــده اســت

 در زمــان هخامنــشي نيــز نــامي از ايــن ســرزمينها نيــست، و       .د وجــود نــدار  بابـِـل و آشــور تــاريخي

کَ  قبايـل آريـاييِ  از . م ايـن نامهـا تغييـر يافتـه بـوده اسـت        تـا سـدۀ شـشم پ     رسـد کـه     نظر مي   به  و ەسـ

 در ناحيـــۀ نيرومنـــدي بودنـــد کـــه اولـــي قبايـــلت ايـــران در شـــرق فـــلام   پهفـــتم کـــه در ســـدۀ داهە

 در جــاگير بودنــد   و بيابانهــاي شــرق دريــاي خــزر   خــوارزمغــربدومــي در   و)ســيحون(ســيردريا 

. گويـد   سـخن مـي  ٢)تـوران  (توريـا  از هـا  سکَەجاي   بهاوهاي زرتشت هيچ خبري نيست؛ و         سروده

، و ند شــدمنـشعب  از آنهـا  ســکايي قبايـل   بعـدي هــاي سـده  در  کـه بودنــد آريـان  آن بخـش از  توريـا 

، و ردنـد  مهاجرت کقفقاز و همچنين اناتولي  و بهدرون فلات ايران    به  بعد چنديبخشي از آنها    

م نــام قبايــل بــزرگ  هــاي هفــتم و شــشم پ يعنــي تــا ســده. آنهــا را در جــاي خــود خــواهيم شــناخت 

شـرق ازبکــستانِ  (گـاهِ خودشــان   توريـا کـه تــا زمـان زرتـشت و شــايد چندسـده پـس از او نيــز در بـوم       

گونــه کــه جايهــائي کــه نامــشان در    انــد نامــشان تغييــر يافتــه بــوده اســت، همــان     زيــسته مــي) کنــوني

اينهـا نـشان   . انـد  م تغيير نام يافته بوده هاي هفتم و ششم پ هاي زرتشت آمده است تا سد  سروده

حتــي در فــروردين . تم بــوده اســ دهــد کــه زمــان زرتــشت زمــان دورتــري از هــزارۀ نخــست پ    مــي

                                                 
  .۵ -۳/ ۳۲ يسنَە -1

توانيم تلفـظ کنـيم در زبـان ايـران باسـتان            همراه داشته که امروزه ما نمي       که يک نون گنگ نيز به     » يا «-2

ــور«. اســـتعلامـــت جمـــع  ــا«نـــام اســـت و » تـ ايـــن علامـــت جمـــع در فارســـيِ نـــوين   . علامـــت جمـــع» يـ

ــان «و » هــا«صــورت  بــه همــان صــورت   درآمــده اســت، ولــي در برخــي از گويــشهاي زبــان ايرانــي بــه      » ـ

 .تنها علامت جمع براي نامها است» يا«اصلي مانده است، چنانکه در گويش لارستاني هنوز هم 
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انـد    پيـرو آئـين زرتـشت در نـسلهاي بعـدي تـدوين کـرده            است و مغـانِ    هاگاتَەيشت که متأخرتر از     

انـد، ولـي از ايـن جاهـا هـيچ نـامي        نامهاي جاهائي آمده است که صحنۀ رخدادهاي مهمي بـوده  

هايــشان  وشــتهانــد در ن نگــارانِ يونــانيِ زمــان هخامنــشي کــه علاقــه داشــته   تــاريخ. در تــاريخ نيــست

ــا را نـــشنيده بـــوده     ــا چيـــزي   رخـــدادهاي شـــرق فـــلات ايـــران را نيـــز بازتـــاب بدهنـــد آن نامهـ انـــد تـ

از ايــن جايهــا هــيچ نــامي در گزارشــهاي تــاريخي زمــان هخامنــشي نيامــده    . شــان بنويــسند دربــاره

ـشت تــا زمــان هخامنــشي روزگــار درازي          اســت و معلــوم مــي   شــود کــه از زمــان تــدوين فــروردين يـ

دانـيم، نـام    چنانکـه مـي   . اند   بوده است و اين جايها تا زمان هخامنشي تغييرنام داده بوده           فاصله

 ودنبال خزش يک قوم بيگانه بـه آن منطقـه تغييـر يابـد؛         آباديهاي يک منطقه ممکن است که به      

دانيم که در شرق فلات ايران چنين رخدادي پيش نيامده است و منطقـه تـا پـس از        را نيز مي    اين

القاب بـسيار مهمـي همچـون کـاوے و          . ي ساساني زيستگاه آريان بوده است     شاهنشاهادنِ  برافت

همــه داراي اهميــت و موقعيــت بــوده اســت، تــا     کــرپن و اوســيج و گرهمــا کــه در زمــان زرتــشت آن   

 جوامعِ ايراني رخت بربسته بـود،        کلي از زندگي جمعيِ     هاي هفتم و ششم پيش از مسيح به         سده

ن کاويـان و حتـي لقـبِ کـاوے تـا زمـان پادشـاهي مـاد تبـديل بـه اسـطوره شـده                        ئـي کـه دورا      گونـه   به

. ئـي از اسـاطير بـود    بود، و آنچه دربارۀ زمان کاويان در دوران ماد در اوستا تدوين شد مجموعـه              

طــور طبيعــي   م کــه بــه  پــس تغييــر نامهــا و همچنــين فرامــوش شــدن آنهــا تــا ســدۀ هفــتم و شــشم پ          

ــه بــوده مــي    ه ناشــي از ســپري شــدنِ روزگــار دازي بــوده باشــد کــه فاصــلۀ       بايــست ک ــ صــورت گرفت

  .صد سالۀ ميان زمان زرتشت و زمان پادشاهي ماد بوده است چندين

و  م رسـيده بـوده    که به مورخان يونـانيِ سـدهاي شـشم و پـنجمِ پ     روايتهاي عهد هخامنشي  

هخامنــشي دولــت  از تــشکيل ســال پــيش هــزار۶روزگــار زرتــشت را تــا انــد  را بــراي مــا بازنهــاده آن

زيسته نقل شده  م مي هاي سدۀ پنجم پ  از کرانتوس ليدِيەيي که در نيمه.برده است ميعقب  به

از ادوکـسوس کـه     . زيـسته اسـت     يونان مي   هزار سال پيش از لشکرکشي خشيارشا به      ۶که زرتشت   

ــ ( بــوددانِ کَلــداني اهــل بابِــل و مقــيم آتــن و او را از دوســتان افلاطــون      يــک رياضــي  ا اســتاد حتم

چنــين  .زيــسته اســت هــزار ســال پــيش از زمــان او مــي ۶انــد کــه زرتــشت  نقــل کــرده) افلاطــون بــوده

ا معاصـر   ساسـاني اسـت کـه زرتـشت ر       عهـد  اساس بودن روايت مغـانِ      بهترين گواه بي   روايتهائي

ايرانيان در زمان هخامنشي زرتـشت را متعلـق بـه زمـاني بـسيار               . دانسته است اواخر سلطنت ماد    

  .اند اند، و همين روايتها بوده که يونانيانِ زمان هخامنشي نقل کرده دانسته يدور م

  زمـان دربارۀشناسان بزرگ غربي قرنِ حاضر        توسط زرتشت   بررسيهائي که  خردپذيرترين

  سـال ۱۲۰۰ يـا  ۱۳۰۰حـوالي   کـه زرتـشت در   دهـد  مـي  نـشان  ،عمـل آمـده    زرتشت بـه   و مکان ظهور  
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 فعاليـــت تبليغـــيش را در اهـــل خــوارزم بـــوده،  ،ظهـــور کـــرده ســـرزمين خــوارزم   درپــيش از مـــسيح 

 آرال  ۀيعنـي خاسـتگاه زرتـشت در جنـوب درياچ ـ         .  دنبـال کـرده اسـت      باختريەخوارزم آغاز و در     

شـرق   تبليغـيش در     آميـز    موفقيت بوده و اوج فعاليتهاي   ) جائي در نيمۀ شماليِ ازبکستانِ کنوني     (

  .بوده استي  تاجيکستانِ کنون افغانستانِ کنوني و غربِ

، کـه  گرهماهـا و هـا   اوسـيج  هـا،  ، کـرپن هـا   کـاوے زرتشت از کردار و رفتـار  لفظي   انتقادهاي

 بـسيج کـرد، و بـراي او    او آنـان را بـرخلاف   ۀ هم ـ ،مثابۀ تحريک مـردم بـه نافرمـاني از آنهـا بـود              به

 نوبراهي جز هجرت در پيش نماند؛ لذا بناچار راه جه بود  معرض کشته شدن قرار گرفت     که در 

جاماســپ و ( رشــتُاُ ش و فــرەاســپ جــام.  رســيدە بــاختري بــه درازگرفــت و در ايــن رهگــذرِ در پــيش 

سـاز او پاسـخ     انسنـداي ان ـ     بـه   بودنـد  )گـشتاسپ  کـي  (اَسـپە  ويـشت کـاوے    کـه از يـاورانِ    ) فرشوشتر

 سـالگي   ۷۰  بـالاي   و تـا سـنين     ١ مورد حمايت گـشتاسپ قـرار گرفـت،        باختريە در   او .مثبت دادند 

در لشکرکشيِ بزرگي که قبايل آرياييِ توريا از جانب شـمال بـه          . تبليغ پرداخت   در آن نواحي به   

) ارجاســپ(اَســپە  نــام اَرجــت بــاختريە کردنــد زرتــشت بــه دســت ســپاهيان يــک کــاوے تــوراني بــه 

  .اند رش نوشته نام بِرات رک نام کشندۀ زرتشت را پهلواني به. کشته شد

  تعاليم زرتشت. ۲

نــاميم، و تعريفــي کــه از پيــامبر داريــم تعريفــي اســت کــه توســط      مــي» پيــامبر«ت را مــا زرتــش

در ذهــنِ مــا جــا گرفتــه اســت؛ لــذا همــراهِ نــام   ) يهوديــت، مــسيحيت، اســلام (تعــاليمِ اديــان ســامي  

حتـي مؤلفـان    . گيرد  زرتشت در ذهن ما شخصيتي همچون موسا و عيسا و پيامبر اسلام شکل مي             

زمــان خلافــت عباســي تأليفــاتي در تفــسير اوســتا کردنــد تحــت تــأثير همــين  متــأخر زرتــشتي کــه در 

برداشــتِ ذهنــي شخــصيتي را بــراي زرتــشت ســاختند کــه بــا شخــصيت اصــلي او متفــاوت بــود و        

وجـود دارد  » پيـامبر «ولي زرتشت در تعريفـي کـه در ذهـن مـا از        .شباهت به انبياي سامي داشت    

ت کــه خــدا پــيش از آفــرينشِ جهــان تــصميم گرفتــه پيــامبر در اديــان ســامي مــردي اســ. گنجــد نمــي

دنيـا بيـاورد و او را پيـکِ خـاص خـويش قـرار        بوده که او را در زمان مشخصي از شـکمِ مـادري بـه        

وسيلۀ او بـه مـردم برسـاند، و او حـاکمِ اعـلاي مـردم         داده پيامها و دستورها و احکام خويش را به        

مردم بشناساند، مردم را از خشم و قهر   خدا را بهوظيفۀ پيامبر در اديان سامي آن بوده که       . باشد

. زور و تـشر و تهديـد وادار بـه سـتايش و پرسـتش خـدا و اطاعـت از خـودش کنـد                      او بيم دهد، و به    

ترين بخش تعليم  ذليل و خفيف و تسليم بودن مردم در برابر زور و خشم و جباريتِ خدا اساسي       

                                                 
  .۲۲ -۱۵ و ۱۰/ ۵۱ يسنَە -١
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داي زودرنــج نيــز پايــۀ اصــليِ تعــاليمِ پيــامبران  پيــامبران ســامي اســت؛ و بــيمِ هميــشگي از خــشمِ خ ــ

آوري خـدا و   ايـن خداشناسـي در داسـتانهائي کـه خبـر از خـشم      . دهـد  اديان سـامي را تـشکيل مـي       

دهـــد بيـــان شـــده اســـت، و در ايـــن  فـــشان و ســـيل و زلزلـــه مـــي نابودســـازي اقـــوامِ نافرمـــان در آتـــش

چنانکــه ۔ولــي . ان پيــامبر باشــند بــسته در فرم ــ داســتانها از مــردم خواســته شــده کــه چــشم و گــوش   

 نــه خــداي زرتــشت اوصــافي شــبيه خــداي اديــان ســامي دارد، و نــه خــودِ زرتــشت      ۔خــواهيم ديــد 

خـــداي اديـــان ســـامي يـــک ذات    . شناســـيم داراي اوصـــافي اســـت کـــه مـــا از انبيـــاي ســـامي مـــي      

پيــامبران اديــان ســامي ذاتهــاي    . نيــافتني اســت ولــي خــداي زرتــشت يــک دوســت اســت        دســت

اند، ولي زرتشت يک انسانِ دردشناسِ معمولي است که مزيتش در دردشناسيش  شريمافوقِ ب

زرتـشت هرچـه    . جامعۀ انسانها   است و در تلاشش براي التيام دردهاي بشري و آوردن شادي به           

کننده و رسانندۀ وحي  خيزد، ولي پيامبر در اديان سامي دريافت گويد از درون خودش برمي مي

پيـامبران اديـان سـامي بـا     . ک فرشـته از آسـمان بـراي او فرسـتاده اسـت         توسـط ي ـ    است کـه خـدا بـه      

آســمان  آيــد و بــه انــد و واســطه نيــز جبريــل اســت کــه از آســمان مــي   واســطه بــا خدايــشان در ارتبــاط 

او اســت  بــرد؛ لــيکن زرتــشت مــستقيما بــا خــدا کــه در درونِ   آورد و پيــام مــي گــردد و پيــام مــي برمــي

ــان . همــــسخن اســــت  ــامبران اديــ ــيچ اراده پيــ ــود هــ ــامي از خــ ــد و   ســ ــرفًا ئــــي ندارنــ ــدۀ  صـِـ اجراکننــ

شود، ولي زرتشت با ارادۀ خودش تصميم گرفتـه   آنها ابلاغ مي اند که توسط وحي به     فرمانهائي

ــايقي بگـــشايد کـــه باعـــث شـــادي در زنـــدگي ايـــن   بـــر رويکـــه ديـــدگان انـــسانها را   ــاني و   حقـ جهـ

ر اديــان ســامي عبــادت خــدا اســت کــه   وظيفــۀ انــسان د. فرجــامي در زنــدگي اخــروي اســت  نيــک

گيرد، و وظيفۀ انسان در تعاليم زرتـشت آن اسـت کـه پنـدار         توسط نماز و روزه و حج انجام مي         به

پيـام اصـلي ديـن نـزد پيـامبران سـامي آن اسـت کـه انـسان بايـد                     . و گفتار و رفتار نيک داشته باشد      

از خشم خدا در امان بمانَد و محبتِ ) ذکِر االله(روزي از خدا  وسيلۀ ستايش شبانه تلاش کند تا به

خــدا را جلــب کنــد، و پيــام اصــلي زرتــشت آن اســت کــه انــسان وظيفــه دارد کــه وســائل شــادي و          

ــازد    ــراهم سـ ــران را فـ ــايش و آرامـــش ديگـ ــدا را باعـــث     . آسـ ــشنودي خـ ــه خـ ــامي آنچـ ــان سـ در اديـ

شـــود  مـــيشـــود عبـــادتِ ذليلانـــه اســـت، و در تعـــاليم زرتـــشت آنچـــه خـــشنودي خـــدا را باعـــث   مـــي

پيامبران سامي آمده . هدف آبادسازيِ جهان است  رفتاري و نيکوکاري به     انديشي و نيک    نيک

برِ خودشان کنند؛ و زرتشت برپا خاسته بود تـا مـردم را     بودند تا مردم را عبادتگزار خدا و فرمان       

هـــدف تعـــاليم انبيـــاي ســـامي ســـاختن آخـــرت اســـت، و هـــدف تعـــاليم   . خـــدمتکارِ يکـــديگر کنـــد

دنيــا مــردار اســت و طالــبِ دنيــا ســگِ      «در اديــان ســامي  .  ســاختنِ دنيــاي کنــوني اســت   زرتــشت

؛ ولي اساس و پايه و مايۀ تعـاليم زرتـشت تبليـغ بـراي               )الدنيا جيفَةٌ و طُلاّبها کِلاب    (» مردارخوار
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  .دنياسازي و شادزيستي است

ــا چنانکــه پيــشتر گفتــيم، جنگهــاي دنيــاي باســتان  ــجنگهــاي دينــي زيــر پ ــ عمومدان زرچم اِي

 آســماني بودنــد بلايــايشــدت مرعــوب  مــردم جامعــه کــه در اثــر تلقينهــاي رهبــران دينــي بــه   . بــود

 فرمانهــاي حکــومتگران و رهبــران دينــي تبــديل شــده بودنــد و بــا     ۀمجريــان چــشم و گــوش بــست   بــه

قـصد آنکـه     و بـه   کردنـد   مـي صدور فرمان جهاد در راه خدا در لشکرکشيهاي تجاوزگرانه شرکت           

ي خــويش در آورنــد و باورهــاي دينــي رهبــران خــويش را     روا فرمــاناطاعــت   اطــراف را بــه مــردم

 جنگهــا را  ۀآنچــه بهان ــ . کردنــد  غــارت مــي    مــردم را کــشتار و دلْ برآنهــا تحميــل کننــد بــا جــان و    

عِ   داد چندگانگي خدايان و اختلاف باورهاي ديني بـود کـه بـه     ميطلب توسعه اميراندست   به تَبـ

ــائي کـــه خـــودش دارد درســـت و   کـــه کـــرد   مـــيگمـــانسياســـي  هبـــران دينـــي آن هرکـــدام از ر باورهـ

ويـــژه در   بـــه ۔ چنـــين تـــوهمي هـــزاران ســـال بـــر جوامـــع بـــشري      . باورهـــاي ديگـــران باطـــل اســـت   

ــان ــه  حکمروايــــي مــــي  ۔ و مــــصر و عــــيلام رودان ميــ ــا بــ ــا   راه مــــي کــــرد و جنگهــ و افکنــــد و ويرانيهــ

  .دنبال داشت جمعي را به شتارهاي دستهک

از ايـن  . بـود » نفي مطلقِ جهاد بـراي گـسترش ديـن و سـلطه          «بيانِ امروزي،     رتشت به پيام ز 

تــرين تعليمــشان   گيــرد کــه اساســي  نظــر، زرتــشت در نقطــۀ مقابــل پيــامبران اديــان ســامي قــرار مــي    

  . جهاد براي گسترش دين و گسترش سلطۀ پيروانشان در جهان بود

ايـــن  بـــود کـــه بـــه در جهـــان  و نخـــستين کـــس،دوســـت بـــين وانـــسان زرتـــشت مـــصلحي روشـــن

 همانـــا  ، و ويرانيهـــا و جنگهـــا  و ســـتيزهاجوامـــع، حقيقـــت توجـــه نمـــود کـــه اســـاس اختلافهـــاي      

 برداشتن اختلافات ديني و نزديـک کـردن   ۀ از ميان با انديش ؛ و  است چندگانگي الوهي و ديني   

ــه  ــسانها، و بـ ــا اصـــول   باورهـــاي انـ ــنا کـــردن بـــشريت بـ ــيِۀ پـــسنديدآرزوي آشـ ــورد ات اخلاقـ فـــاق  مـ

پـس از او   سـده  دههـا زمان او بلکه تا  جهانِ راه انداخت که نه تنها در  به  عظيم همگان، نهضتي 

 تأکيـد  ١بيـان بـود،    و شـيرين ور سـخن مـردي   ۔ خـودش گفتـۀ   بـه ۔ او کـه  . ودفـرد ب ـ    منحصر بـه   بديع و 

 کــه آفريــدگار و پروردگــار و    آســماني وجــود دارد ۀخــداي واحــد ناديــد  يــک  در جهــاننمــود کــه  

پرسـتند و   هرچـه را کـه مـردم تحـت نـام خـدا مـي            جـز او     و   ردگـار اسـت؛    و ک  دوسـت   ز و مـردم   مهرور

 بــههــا را   آبــاديافروزنــد کــه  فريــب و جنــگ  افکننــد، ديــوان مــردم   راه مــي نــام آنهــا جنگهــا بــه    بــه

انــدازد روح  راه مــي  آنچــه جنگهــا را بــه.کــشانند مــي درد و رنــج و تبــاهي بــه بــشريت را ويرانــي، و

طلبــي و  ســلطه اســت کــه در انــسان لانــه کــرده اســت و او را تحريــک بــه » انگــر منيــو«ام نــ خبيثــي بــه

  .کند ريزي مي جنگ و خون
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کردنــد و  خطــاب مــي  ديــو و اَهــور  را بــا لقبهــاي شان گفتــيم کــه اقــوام آريــايي خدايان ــ پيــشتر

 هنــد  مهــاجرآريــانخــداي مــورد پرســتش  ديــو خــداي مــورد پرســتش اقــوام ايرانــي و  اَهــور بعــدها

يـک خـداي يگانـه        مرور زمـان بـه       که به   آسماني بود  ايزدان صفت مجرد    انبراي ايراني  اَهور   .شد

  از جوامعکه بعضي  اقوام جهان وجود داشته و زماني      ۀچنين امري در ميان هم    . تبديل شده بود  

 صــفت مــشترک   همــان توحيــدي رســيدند خــداي هرکــدام از اقــوام يکتاپرســت    ۀعقيــد بــشري بــه 

 در روزگــاران دور صــفت مــشترک  هإلٰــ. صــورت خــداي واحــد درآمــد  رينــه بــود، کــه بــه خــدايان دي

 هاش ألإلٰــ ه بــود کــه معرفــهخــدايان عــرب يــک الٰــ  عــرب بــود، و هرکــدام ازقبايــلخــدايان مختلــف 

 ۀخان ـ (»االله بيـت « عموما هاي عرب بتخانه.  درآمد»االله «شکل مرور زمان به اين لفظ به. شد  مي

مـورد خطـاب قـرار    ) هـا  اي االله (»هـم اللّ« خدايانشان را بـا خطـاب        عربها، و   نددش  ناميده مي ) االله

فکـر دينـي    دنبـال تحـول در     سپس بـه  ،  ل شد خداي مجرد آسماني تبدي     تدريج االله به    به. دادند  مي

خـداي   دنبـال آن ظهـور اسـلام، االله بـه     گسترش مسيحيت در نواحي شمالي عربـستان و بـه        عرب و 

 کـه   راه رسـتگاري را ه بـود تـا   را فرسـتاد ش پيامبرانشد کهيدگار يکتا مبدل آسمانها و زمين و آفر 

  .دن نشان دهانسانها  بهبري از پيامبر بود پرستش خدا و فرمان

و  اسـت کـه آفريـدگار و پروردگـار     »اهـورمزدا «زرتشت اعلام کرد که خداي حقيقي جهان  

، و  اســتبــشردشــمن  وشـود ديــو   يمــ اســت، و ديگـر هرچــه خــدا ناميــده  توانــاارســاز و  و ککردگـار 

او . انـد  فريـب   جويـاني مـردم     دهنـد سـلطه     مـردم فرمـان مـي       کساني کـه بـا ادعـاي نماينـدگي آنهـا بـه            

و اَرتَە ) انديــشي مــنشِ نيــک(و وهــومِنَە ) مــنشِ مقــدس(و ســپنتَە منيــو  اهــورمزدااعــلام نمــود کــه  

ــايي بـــشريت ) مـــنشِ عـــدالت ( ــتگا   بـــهاو را بـــراي راهنمـ ــه ري ســـوي رسـ او مأموريـــت  برگزيـــده و بـ

همــه   مــردم روي زمــين برســاند و راه هــدايت را بــه  ۀهمــ بخــشش را بــه  تــا پيامهــاي نجــات انــد داده

ــا و   ــا را ازگر ويـــراننـــشان دهـــد، دشـــمنيها و جنگهـ ــا و تجاوزهـ  جهـــان برانـــدازد، و بـــرادري و  يهـ

نش عميقـي کـه نـسبت بـه     با بي ـ او  . جامعه برقرار بدارد    را در  و آرامش امنيت   همزيستي و صلح و   

انديشي و بدانديشي خصلتهاي ذائي   واقعيتهاي جامعه داشت دريافته بود که خير و شر و نيک          

انسان است که با انسان زاده شده است؛ و با اين دريافت کوشيد که کليدي بيابد براي گشودنِ        

هــاي   شــر ديــدهقفــل ايــن تــضادي کــه در درون انــسان نهفتــه بــود، و بــرآن شــد کــه بــا معرفــي خيــر و 

انديش را بر روي حقايق بگشايد و آنها را بـه راه خيـر افکنـده از راه شـر برحـذر         انسانهاي نيک 

  :رساند گوش مردم مي اين نحو به پيامهايش را بهاو . بدارد

يـد و شـما کـه دوريـد، اگـر خواهـان        ا  شما که نزديک  . خواهم سخن بگويم    اينک من مي  

ــيم گـــرفتن  ــه  ۀاينـــک همـ ــ. نيـــک بـــشنويد يـــد گـــوش فرادهيـــد و  ا تعلـ ــا را کـ ــما اينهـ مـــن  شـ
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 بـــا فـــسادکاريهاي انپـــرداز دروغ  وبـــدآموزانپـــس  از ايـــن. خـــاطر بـــسپاريد  بـــهگـــويم مـــي

  .د کشيدن نتوانتباهي به مردم را زندگي انش گفتاري و عقيدتي

يک  آن.  آفرينش پيدا شدند    در آغاز   که گويم  مي آن دوگوهر همزادي سخن      ۀمن دربار 

انديـشه و عقيـده و آمـوزش و        «: ديگري کـه دشـمنش بـود چنـين گفـت            د به که فضيلت بو  

   .» با هم توافق نخواهند داشتگاه هيچگفتار و رفتار و انفس و ارواح من و تو 

هرکـه از   .  اسـت  آموختـه مـن     در اين زنـدگي بـه      اهورمزدا که   گويم  ميمن از چيزي سخن     

در زنـدگيش همچنـان رنـج       کار نبنـدد      به دارم  مياعلام   انديشم و  شما آنچه را که من مي     

 از من … که براي زندگي بهترين چيز استگويم ميي سخن  از چيزمن .خواهد کشيد 

 است، و آن همانا سخني اسـت     ياد داده من     که آن ذات اقدس به     گويم  ميي سخن   چيز

 آن ذاتـي سـخن   ۀمـن دربـار  . دارد که سعادت جاويدان را بـراي انـسانهاي ميرنـده دربـر          

  ١.مستاي ميکه برترين ذات است، و او را  گويم مي

 انـسان خردمنـد   آنچـه کـه   ۀکـه گـوش شـنوا دارنـد دربـار       بـا کـساني  گـويم  مـي اينک سـخن    

 رحمتي که مشمول ۀخواهم دربار    را بستايد؛ مي   وهومِنَەو   اَهور   خاطر بسپارد، و    بايد به 

ــويم    ــال کـــساني   ۔فـــروغ ايـــزدي اســـت ســـخن بگـ ــامل حـ ــه شـ ــود مـــيآن رحمتـــي کـ ــهشـ   کـ

. بــشنويد بــا گوشــهايتان بهتــرين چيزهــا را     . و راســتي پيــشه کننــد  بينديــشندخردمندانــه 

 ذهنتــان بنگريــد تــا پــيش از آنکــه فرجــام بــزرگ فرارســد      بــينِ آنهــا بــا ديــدگان روشــن   بــه

راهــي را  و هرکــدامتان بتوانيــد تــصميم درســت را در انتخــاب ميــان دوراه اتخــاذ کنيــد       

اينــک آن دوگــوهر نخــستين کــه  .آن نهفتــه اســتبرگزينيــد کــه ســعادت و خوشــبختي در 

 پديدار شدند يکي بهتـرين و ديگـري بـد بـود در پنـدار و                انسان درونهمزاد بودند و در     

د ولـي آنکـه     گزين ـ  مـي کس کـه خردمنـد اسـت راسـتي را بر           دو آن  و بين اين  . گفتار و رفتار  

 زنــدگي و هــم برآمدنــد،  و چــون ايــن دوگــوهر در آغــاز بــه    .کنــد نــادان اســت چنــين نمــي  

مـــرگ را ايجـــاد کردنـــد؛ ســـرانجام، بـــدترين حيـــات بـــراي پيـــروان دروغ خواهـــد بـــود و    

ــروان راســـتي   ــراي پيـ ــرين مـــنش بـ ــوهر آن  .بهتـ ــود    از ايـــن دوگـ ــان دروغ بـ ــه خواهـ يـــک کـ

  بـر تـن    نـستوهي  ۀها جام ـ  از آسـمان   بدترين کـردار را برگزيـد؛ وآنکـه بهتـرين گـوهر بـود و              

 خواهـــان  شايـــسته  کـــردار کـــه بـــا    کـــساني ۀنـــد همـ ــا نـــين  و چ۔داشـــت راســـتي را برگزيـــد  

راسـتي را برنگزيدنـد،   ديوهـا   همـزاد،    اين دوگـوهرِ    در ميان  .ندباش اهورمزداخشنودي  

ربـا مبـتلا گـشتند و بـدترين پنـدار را برگزيدنـد، و                هـوس هـوش     زيرا وقتي بـا هـم شـدند بـه         

  ٢.شانندتباهي و فساد بک خشمگينانه جمعيت آراستند تا جهان بشريت را به

                                                 
  .۶ -۱/ ۴۵ يسنَە -١

  .۶ -۱/ ۳۰ يسنَە -٢
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شايد زرتشت نخستين انسان روي زمين و عرصۀ تـاريخ باشـد کـه بـه حقيقـتِ متـضاد بـودن                    

مـا  . قصد خوشبخت کردنِ انسانها برآمد      سرشت بشري پي برده بود و درصدد حل اين تضاد به          

گونه تعريف روشـني از سرشـتِ    شناسيم که اين در جهان باستان، ديگر هيچ انديشمندي را نمي    

 و وهـومنَِە و  اهـورمزدا گونـه کـه       هـاي او، همـان      در سـروده  .  خير و شر ارائه داده باشـد       انساني و از  

امـا انـسانِ بافـضيلت      . اَرتَە در ضمير انسان جاي دارند، خير و شر نيز بخشي از ذات بـشر اسـت                

عبــارت  بــه. آن اســت کــه بتوانــد خويــشتن را از سرشــتِ شــر برهانــد و از سرشــت خيــر پيــروي کنــد   

ظــر زرتــشت، تــلاش بــراي دســتيابي بــه ســعادت همانــا جــدال بــا خويــشتن و بريــدن از      ديگــر، ازن

  .باشد) من اهري( انگر منيو  همان صفتِکهبخشي از وجود خويشتن است 

ــتِ اخلاقــــي      ــان تربيــ ــلي بنيــ ــتون اصــ ــاليم زرتــــشت ســ ــه از تعــ ــه او در   ئــــي ايــــن جنبــ  اســــت کــ

انيم انديـشمندِ دردشـناسِ ديگـري را    تـو  ما به دشـواري مـي  . هاي خويش برپا داشته است  سروده

زرتـشت ابتـدا   . گونـه واضـح و روشـن تعلـيم داده باشـد       در جهان باسـتان بيـابيم کـه اخـلاق را ايـن            

ور، و ترکيبــي از خــصلتهاي  موجــودي باشــعورِ خودآگــاهِ انديــشه  (گونــه کــه هــست  آن بــهانــسان را 

د کــه تعريــف دقيقــي از   تعريــف کــرد، آنگــاه کوشــي  ) خيــر و خــصلتهاي شــر کــه سرشــتيِ او اســت    

گونـه بايـد از خـصلتهائي      ارائـه دهـد، و بـه انـسانها بيـاموزد کـه چـه       باشد گونه که بايد   آن  بهانسان  

  .اند دست يافت خصلتهائي که باعث سعادت اند رهيد و به که باعث رنج

يــابيم کــه بــراي رنجهــاي بــشريت  کنــيم زرتــشت را انــساني مــي  را مطالعــه مــيگــاتَەمــا وقتــي 

بـدبختيهاي مـردم    کشد و همواره در تـلاش اسـت کـه راهـي بـراي پايـان دادن بـه              ت رنج مي  شد  به

 مشکل از  که اين کارِداند ميو چون . رستگاري برساند آنان نشان دهد و همگان را به بيابد و به

درگاه آفريـدگار    همواره دست دعا به ،آيد   يک انسان يا حتي يک گروه از انسانها برنمي         ۀعهد

ــدد   بلنـــد مـــي  ــ مـــيکنـــد و از او مـ ــال از او مـــي طلبـ ــين حـ ــه ايـــن  د، و درعـ ــدبختي و   خواهـــد کـ ــه بـ همـ

 از  راو آرامــشآســايش   وجــود دارد ودر جهــانريــزي و فــساد را کــه    جنــگ و خــون  نابــساماني و

کند که وظيفه دارد بشريت را از اين فلاکتهـا      او احساس مي  . سلب کرده است از بين ببرد     مردم  

، هـــا کـــاوے(بينـــد کـــه زورمنـــدان  واني را در خـــودش ســـراغ نـــدارد، و مـــي برهانـــد، ولـــي چنـــين ت ـــ

 انـسانها   از ميانند، و ياوريورز ميتوانشان با او مخالفت    همۀ   با) کرپنها، اوسيجها، گرهماها  

 ۀبينيم کـه همـواره در انديـش        ميهايش    در سروده را    يابد؛ و براي همين هم وي      براي خودش نمي  

 او در .کــشد يــاوري رنــج مــي موريــت خــويش اســت و از تنهــايي و بــييــافتن راهــي بــراي انجــام مأ

  :گويد چنين مي) درواقع، خطاب به درونِ خويشتن (اهورمزداهايش خطاب به  يکي از سروده

کجـا پنـاه بـرم از دسـت ايـن زورمنـدانِ پيـروِ دروغ، از دسـت                  کدام سرزمين رو کـنم، بـه        به
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مـن نـشان    کـدام از آنهـا روي خـوش بـه           يچکننـد؟ ه ـ    انـصافي مـي     اين مردمي کـه بـا مـن بـي         

  دست بياورم؟ ئي خشنودي تو را به من بايد به چه وسيله! پروردگارا. دهد نمي

تنهائي توان انجـام هـيچ کـاري را نـدارم، زيـرا فقـط        دانم که به من نيک مي ! پروردگارا

يـاوري  خواهم که مرا چنان     من از تو ۔پروردگارا۔ مي    . اند  شماري از مردم با من      اندک

مــن بيــاموز کــه راه    وســيلۀ اَرتَە بــه  بــه. کنــد دوســتش مــي  کنــي کــه يــک دوســت نــسبت بــه    

  .گونه بايد پيمود رسيدن به وهومنە را چه

جــز انديــشۀ  آينــد، بــه وقتــي پيــروان دروغ درصــدد آزار رســاندن بــه مــن برمــي ! پروردگــارا

 چـون مـن خواهـد    بـانِ مـردي    نيکِ اعطاييِ تو و فروغ روشنگرِ تو چـه کـسي يـاور و پـشتي               

راهِ  گيـري و بـه   کسي فقط توئي ۔پروردگارا۔ که دست مرا مـي  بود؟ در اين تنهايي و بي   

  ١.شوي درست رهنمون مي

لـذا  . وي سپرده شده اسـت  سوي خوشبختي به  کند که وظيفۀ هدايت بشر به       او احساس مي  

گويـد کـه تـو      مـي ااهـورمزد کند خطاب به  در پرسشي که از زبان روح هستي از درون خويشتن مي        

  :راه ياور و راهنمايش باشد خواهد که در اين اي؛ و از او مي مرا براي بشريت آفريده

چــه  درگــاه تــو اســتغاثه کــرد کــه مــرا چــه کــسي آفريــده و بــه        بــه)روح هــستي(گِئــوش اُرون 

 مـن   !پروردگـارا . کننـد  مـن تعـدي مـي     ورز بـه    منظوري آفريده است؟ زورمنـدانِ خـشونت      

  ٢.ني ندارم؛ مرا به چراگاه شايسته رهنمون باشجز تو چوپا

جويـد   ري مـي ها و گرهماها بيـزا   ها و کرپنها و اوسيج      زرتشت درعينِ آنکه شديدا از کاوے     

 بيـاموزد کـه رسـتگاري در پيـروي از       ن پيـرو دروغ و فريـب      زورمنداهمۀ   و آنها  درصدد است که به   

جويد نه از سـرِ کينـه و      از آنها بيزاري مي   کند که اگر      او تصريح مي  . انديشي است   راستي و نيک  

  : دشمني بلکه از سرِ خيرخواهي است؛ زيرا خواهان سعادت و خوشبختي براي همگان است

انـد   مـن بگـو کـه در ميـان آنهـائي کـه مـورد خطـاب مـن          پرسم، بـه  من از تو مي ! پروردگارا

! و اســتدشــمن در کــدام ســ! دار راســتي و کدامــشان پيــرو دروغ اســت کدامــشان دوســت

آيا پيرو دروغ که خواهان رحمت تو نيست دشمن است؟ چرا او چنـين اسـت؟ آيـا بايـد                

  ٣او را دشمن پنداشت؟

ــروده زرتـــشت را در ــايش داراي يـــک م  سـ ــان هـ ــمول  أموريـــت جهـ ــيشـ ــيم مـ ــود را  بينـ ــه خـ  کـ

 عمومــا انبيـاي دنيـاي کهـن   .  اقـوام جهـان نظـر دارد   ۀهم ـ کنـد و بـه    بـشريت معرفـي مـي   بخشنجـات 
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۱۱۳  يرانيپيدايش ايران                                                                                                                                           زرتشت و دين ا

تنهــا نــه  و ، خودشــان مبعــوث شــده بودنــد  ۀشــان بــراي نجــات قــوم و قبيل ــ  يــي داي قبيلــهتوســط خ ــ

 بلکه خود و خدايشان با خدايان و قبايل پيرامونـشان         رستگاري قوم خودشان بود   فقط  هدفشان  

اسـرائيل برگزيـده شـده      که توسط خـداي بنـي     موسا. ندخواست  ميدشمن بودند و نابودي آنها را       

جــاي  کوچانــدن آنهــا بــه    مــصر وفرعــون بردگــيِســتگاري قــوم اســرائيل از   اش ر  تنهــا وظيفــه بــود

ــه در آزادي   ــود کـ ــر را   بزيِنـــدديگـــري بـ ــوام ديگـ ــتگاري اقـ ــا رسـ ــه تنهـ ــر ؛ و نـ ــهنداشـــت در نظـ   بلکـ

 دشــمنِ درخــور نــابودي ۀديــد  اقــوام روي زمــين بــهۀهمــ بــه ۔ خــواهيم ديــد جــاي خــودچنانکــه در۔

غيراســرائيلي را بــراي قــوم خــودش کــه پيــروان يهــوه      ، و حتــي همزيــستي بــا اقــوام    يــستنگر مــي

 تـلاشِ جهادگرانـه بـراي تـصرف سـرزمينهاي اقـوامِ       .کـرده بـود    ممنوع   بودند ۔خداي اسرائيل ۔

را درجــاي خــود  داد، و آن بيگانــه و نابودســازي اقــوام بيگانــه اســاس تعــاليم موســا را تــشکيل مــي 

زرتشت در يک مورد هم بـراي رسـتگاري         بينيم که     نمي گاتَە ولي در هيچ جاي      .خواهيم خواند 

آنــان گفتـه باشــد کـه مــن     دعـا کــرده يـا سـخن گفتــه باشـد، يــا خطـاب بـه      ۔اســپيتامە۔ خـودش  ۀقبيل ـ

مــردم سراســر گيتــي اســت، و  جــا خطــابش بــه ام؛ بلکــه در همــه بــراي رســتگاري شــما مبعــوث شــده

گردنــد، تــا ســتيز و  دور  ديــوروي آورنــد و ازبــه اَهــور  مــردم روي زمــين ۀخواهــان آن اســت کــه همــ

  .سر ببرند  بشريت در آرامش و آسايش بهۀ برود و هم از مياناختلاف و جنگ

.  دارد اهـورمزدا دوسـتانه بـا     ) مونولـوگِ (هاي زرتشت حالت يک گپِ گفـتِ          بيشتر سروده 

آورِ پــرزور، بلکــه يــک دوســتِ     هــاي او نــه يــک پادشــاه قهــارِ جبــارِ منــتقمِ خــشم        خــدا در ســروده 

دهد و از  او وقتي خدا را مورد خطاب خويش قرار مي. دوست و مهرورز است   دان و مردم  بسيار

راه نيکــي و راســتي رهنمــون شــود چنــان بــا خــدا ســخن       طلبــد کــه بتوانــد مــردم را بــه    او يــاري مــي 

گويــد کــه انگــاري يــک دوســت در برابــر يــک دوســت نشــسته اســت و بــا او مــشورت و نــزد او      مــي

گويــد انگــاري خــدا در درونِ خــودِ او اســت، و او در    بــا خــدا ســخن مــي  او وقتــي . کنــد گلايــه مــي 

آميــز  گويــد، و در تــلاش اســت تــا راهــي موفقيــت   حقيقــت بــا ضــمير خــود و درونِ خــود ســخن مــي   

  :براي اصلاح جامعه و برطرف کردن کژيها بيابد

عنــوان يــک دوســت آنچــه را کــه      مــن بــه  تــوانم از تــو بخــواهم کــه بــه     آيــا مــي ! پروردگــارا

وهــومنَە مــن نــشان دهــي تــا از   مــن بيــاموزي و دوســتانه راه درســت را بــه  يــسته اســت بــه شا

پيروي کنم و وجـودم مالامـال از عـشق و محبـت گـردد؟ تـو، پروردگـارا،                ) انديشۀ نيک (

  ١.که از اعماق روح همگان خبر داري؛ تو که پديدآورندۀ راستيها و نيکيهائي

گونــه کــه يــک   بــه نــداي مــن توجــه کــن و همــان   خــوانم، تــو نيــز   فرامــي تــو را !پروردگــارا
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گونـه   من بيـاموز تـا آن   به. من ياوري برسان رساند به دوست خودش ياوري مي دوست به 

  ١.برخوردار شوم) وهومنە(انديشي  که شايسته و بايسته است از نيک

مـا بفهمـان کـه فرجـام نيکوکـاران چـه خواهـد         ما بگو و بـا زبـان خـودت بـه           به !پروردگارا

  ٢.راه تو درآورم  مردم روي زمين را بهۀتا من بتوانم همبود، 

ام، و  انديــشي يکــي شــده   ام، و بــا نيــک  مــن کــه قلــبم را نــاظر بــر روح خــويش قــرار داده      

پاداش خواهـد داد، هرچـه در تـوان دارم       اهورمزدا که هرکار نيکي را      دانم  ميخوبي    به

  ٣.کار خواهم گرفت بهعدالت  و انسانها براي پيروي از راستي را در راه آموزش به

گونـه   من ياد خواهي داد کـه چـه        زبان خودت و از عمق روح خودت به          آيا به  !پروردگارا

  ٤انديشي را در پيش گرفت؟  براي هميشه راه راست و نيکشود مي

ي، ا نيـروي تقـوا و راسـتي آراسـته     را بـه   آنـان دادهنيکـان گـوهر فـضيلت      تو به !پروردگارا

کــه   کــسانيۀهمــ. دو از يکــديگر متمايزنــد   و ايــن؛وئي آتــشين اســت ولــي بــدکاران را خ ــ

  ٥.خواهند آمدراه تو در ا درک خواهند کرد و بهگوشي شنوا دارند اين حقيقت ر

شان   اراده و تصميم خودش از جانب خداي قومي         برخلاف اديان سامي که پيامبرشان بي     

شناسـاند و همچـون يـک پاشـاه      مـي او  شود و خـدا در نخـستين پيـامش خويـشتن را بـه      برگزيده مي 

، در )را دربــارۀ موســا و يهــوه خــواهيم ديــد   و ايــن(دهــد  او فرمــان مــي  زورمنــد و فرمانــده مطلــق بــه  

بينيم که او در تـلاش بـراي يـافتنِ حقيقـت و منـشأ نيکـي، از راه مکاشـفۀ               هاي زرتشت مي    سروده

  :گويد جا چنين مي او يک. دروني، در ژرفاي ضمير خويش به شاخت خدا نائل شده است

آنگاه که تو را در ضمير وانديشۀ خـويش درک کـردم دانـستم کـه آغـاز و                     هم! پروردگارا

پــدرِ (منــشأ خيــر مطلــق   تــو را تــو نگريــستم چــون بــا ديــدۀ دل بــه . پايــان همــۀ هــستي تــوئي 

و دادار حقيقــي و ) گِئــوش اُرون(دانــستم کــه تــو آفريــدگار روح هــستي    . يــافتم) وهــومنە

انديـشي و   دانـستم کـه نيـک     . اي  و داور کردارهاي مردم جهان    ) اَرتَە(دالت  آفريدگار ع 

انــد تــا بــا کردارهــاي   کنــي کــه در تــلاش  کــساني عطــا مــي  را تــو بــه) وهــومنَە(منــشي  نيــک

  ٦.نيکشان تو را خشنود سازند
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۱۱۵  يرانيپيدايش ايران                                                                                                                                           زرتشت و دين ا

سوي راستي و پاکي روي   روزِ فرخنده کي فراخواهد آمد که جهانيان به آن! پروردگارا

ســـوي  بخـــش بـــا تعـــاليم بخردانـــۀ خـــويش مـــردم را بـــه  خيرخواهـــانِ رســـتگاريآورنـــد، و 

ســـوي همگـــان  چـــه وقـــت بـــه انديـــشي  هنمـــون شـــوند؟ نيـــک فرجـــامي ر ســـعادت و نيـــک

  ١.من يقين دارم که تو چنين روزي را خواهي آورد! آور خواهد شد؟ پروردگارا روي

ويــشتن کــرده چنــين شــناختي از خــدا ناشــي از يــک پرســش اساســي اســت کــه زرتــشت از خ 

بـوده اســت، و آن همانــا ايــن پرسـش اســت کــه هــدف از خلقــت انـسان چيــست، انــسان بــراي چــه    

اين دنيا آمده است، و هدف غاييِ زندگي بشر چيست؟ اين همان پرسـشي اسـت کـه زرتـشت                   به

 ۔و در واقـع بـا خويـشتن   ۔ اهـورمزدا کـه بـا   ) مونولوگ( در يک گپِ گفت  ۴۴در سرودهاي يسنَە    

  . پرسيده استاهورمزدا داشته از

 ؛شـود  مـي هاي ديگر ديـده ن کدام از دين   هيچ زرتشت موضوعي وجود دارد که در        در تعاليم 

در اوســتا مــا  . ســتايش آنهــا اســت  و اهــورمزدامفيــد  آفريــدگانِ خــوب و  تقــدس بخــشيدن بــه و آن 

ديگـر  آب، درخـت، کـوه، آتـش و     سرودهائي را در ستايش خورشيد، مـاه، اختـران، رودخانـه و    

هــا در تعــاليم زرتــشت   ايــن پديــده. يــابيم  ســودمند مــي اهلــيِهــاي طبيعــي و حتــي جــانورانِ  پديــده

 خــويش ســتايش  ســتايش از آنهــا درحقيقــتِ   انــد و  آفريــدگار مطــرح ۀهــاي اراد صــورت جلــوه  بــه

  رابـشر  حيـات  ۀ اينهايند که ادام ـ.است اهورمزدابياني ديگر ستايش ذاتِ     و به  ،اهورمزدا ۀاراد

ــه ــورمزدا ۀاراد بـ ــاخته  اهـ ــن سـ ــد؛ پـــس   ممکـ ــد  انـ ــاي آفريدگارنـ ــا نعمتهـ ــکاينهـ ــاهر   ، نيـ ــد، مظـ انـ

  :اند  ستايشۀ و شايستاند، زيبايي

ــين را  ــتائيم مـــيزمـ ــا را  سـ ــه مـ ــاري بـ ــ کـ ــا بردبـ ــد حمـــل مـــي ر پـــشت خـــويش  بـ ــان را . کنـ زنـ

ايمانـشان و   با راسـتي و   زايندۀ مايند و که که از آنِ تو هستند۔اهورمزدااي  ۔ ستائيم  مي

. پرورنــد کــردار مــي  نيکوکــار و راســتو بــا فداکاريهايــشان فرزنــدانبــا تــلاش و کارشــان 

 را  و آبهــــاي ايــــستا ســــاران و آبهــــاي روان   چــــشمه فروريزنــــده از بــــالا و آبهــــاي  آبهــــاي

مــا   و بــهانــد  اســت و مظهــر پــاکي و نيکــي بــراي مــا فرســتاده کــه خــداي بــزرگ ســتائيم مــي

را همــــۀ مظــــاهر نيکــــوئي . انــــد  همچــــون مــــادرانِ زاينــــده و بــــراي مــــاکننــــد خــــدمت مــــي

 بـا  ، وخداينـد  زيـرا آفريـدگان   ميبـر   نمـاز مـي   و نامهـاي نيـک   و به همـۀ نيکيهـا     ستائيم  مي

، و بــا  اي خــداي بــزرگ بــريم  و در پيــشگاه تــو نمــاز مــي   ســتائيم ســتايش اينهــا تــو را مــي   

 .داريـم  تـو تقـديم مـي    ا بـه  و نيايـشهايمان ر کنـيم  ستايش اينها خويـشتن را بـا تـو يکـي مـي      

همــۀ  . ســتائيم مــيکودکــان زيبــاي شــيرخواره را   . ســتائيم مــيگــاوان زاينــده و شــيرده را   

 و همچـــــون آبهـــــا بخـــــشنده و   کننـــــد آنهـــــائي کـــــه مـــــردم را در تنگيهـــــا دســـــتگيري مـــــي     
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  ١.ستائيم مي را اند کننده نيکي

را ستايــشها  ايــن انــسان وقتــي . ســتايش مظــاهر هــستي شــبيه ســرودۀ بــالا در اوســتا بــسيارند    

 م کـه جهـان خـرم از   ا جهـان خـرم از آن   بـه  « کـه افتد ياد اين سخنِ سعدي شيرازي مي   خواند به   مي

 جهان است ۀرو عاشق هم سعدي از آن. »اواست م ازم که همه عالَم برهمه عالَا  است؛ عاشق  او

را در عمـق  ئـي   کـه مـسلمانِ ايرانـي اسـت چنـين عقيـده       ؛ او خـدا اسـت  ۀ ارادۀ جهـان جلـو  ۀکـه هم ـ 

 بــر زبــان ارث بــرده و ســپس از روزگــارانِ دوري بــهرا   آنتحقيــق روح و وجــدان خــويش يافتــه و بــه 

اســت کــه  او توحيــد ۀ زرتــشت زيبــاترين جلــو  در آئــين هــاي طبيعــي   ســتايش پديــده . آورده اســت

يها راسـتيها و خوش ـ     نيکيهـا و خوبيهـا و      ۀبينـد و او را منـشأ هم ـ         مـي  خداگرفته از     چيز را نشأت   همه

تــسخير بــشر درآورده تــا بــشر توســط آنهــا     آفريــده و بــهخــداهــاي طبيعــي را  پديــده ۀ همــ.دانــد مــي

همـه نعمتهـا را    سعادت و خوشي دست يابد و آفريدگار را بهتـر بـشناسد و او را بـستايد کـه ايـن            به

  بايــد ســتايشآفريدگارنــدهــا نيــز چونکــه آفريــدگانِ نيــک   ايــن پديــده. او ارزانــي داشــته اســت بــه

چيــز   بــرده شــود، زيــرا تجلــي ذات آفريــدگار را در همــه  ذات آفريــدگار پــي آنهــا بــه از راه شــوند و

  .توان ديد مي

  آفريــدگانۀهمــ انــسانها بلکــه بــه يــابيم کــه نــه تنهــا بــه   انــساني مــيگــاتَەزرتــشت را در خــلال 

ســايش موجــوداتِ روي زمــين خواهــان آ ۀ و نــه تنهــا بــراي انــسان بلکــه بــراي هم ــ،دورز مــيعــشق 

ــتيز   . اســـت ــرا و شرسـ ــودي خيرگـ ــسان را موجـ ــياو انـ ــد مـ ــسان    تـــصريح مـــي  ودانـ ــه انـ ــد کـ ــا کنـ  ذاتًـ

 ايـن درسـت بـرخلاف تعـاليم اديـان سـامي اسـت کـه انـسان را                   ٢. است گرا  عدالتانديش و     نيک

ـا    انــسان در اديــان ســامي بــا نخــستين       و شــرگراييِ خيرگريــزي  .داننــد  مــي شــرگرا و خيرگريــز   ذاتًـ

 شــيطان ســخنان بــه کــه او گفــت خــدا روزي کــه آدم را آفريــد بــه  . يابــد م ظهــور مــي انــسان يعنــي آد 

.  کـه از ميـوۀ يـک درخـت مشخـصي نخـورد             او گفت   و به . طان دشمن او است   گوش ندهد که شي   

مـورد خـشم خـدا قـرار       شـيطان گـوش داد و هـم از آن ميـوه خـورد و درنتيجـه                   سـخن   بـه ولي آدم هم    

ترســيدند،   يــک پيــامبري برســر مــردم بــود و مــردم از او مــي   کــه در اديــان ســامي تــا زمــاني . گرفــت

يافتنــد يــا همينکــه پيامبرشــان از دنيــا  کردنــد، ولــي همينکــه فرصــتي مــي نــاگزير از بــدي دوري مــي

 خيرگريـزي و شـرگرايي در اديـان سـامي خصيـصۀ ذاتـيِ             . گـشتند   روال سابقشان برمي    رفت به   مي

 در تعاليم اديان سامي دستور .را و شرگريز استانسان است، ولي نزد زرتشت انسان ذاتًا خيرگ

پرســتند و مطيــع پيــامبر زمانــه  کــساني کــه خــداي خــودي را نمــي (داده شــده کــه انــسانهاي شــرگرا 
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را نابود کرد تا شر از ميان برود؛ ولي در تعاليم زرتشت بايد عوامـل و مـسببات شـر را از                ) نيستند

آنگاه شر از ميان خواهد رفت و خيـر گـسترش خواهـد    ميان برد و مردم را با خير و شر آشنا کرد،            

انـد وقتـي خيـر را شـناختند گـرايش       شـر گـرايش يافتـه    يافت، و کساني کـه ازخودبيگانـه شـده و بـه           

   .خير خواهند يافت به

 و مـسئوليت اول    بنا نهـاد   اهورمزداآفريدگان     اساس تعاليمش را بر روي محبت به       زرتشت

جـانوران   درخـت و   شتزار و  و ک ـ   و حمايت رودخانـه    همآميز با     متانسان را همزيستي مسال    آخر و

و آباديهـا   محـصولات    حيـوان و   انـسان و    آن هرگونـه تعـدي بـه       بنابر  اعلام کرد، و   )ستوران (اهلي

 ها کساني ناميد که از      کردار آنها را    نکوهيدها  را شديدي را از مـردم     تـا خوش ـ   برنـد   فرمان مـي   ديو

درگيـــر شـــان  طلبانــه  در تلاشــهاي گـــسترش  کاويـــاناز آنجــا کـــه   ١.د کننـــفاســد بگيرنــد و جهـــان را  

آورد، او  دنبال مي  بهرنجها براي مردم بودند و اين جنگها ويرانيها و    همجانبه با     جنگهاي همه 

 او روح و ۀعقيـد  ، کرپنهـا، گرهماهـا و اوسـيجها کـرد کـه بـه       هـا   کاوےنوک پيکان حمله را متوجه      

، امنيـت   گـر   ويـران راه انـداختن جنگهـاي تجاوزکارانـه و           دند و با به   بند کشيده بو    خرد مردم را به   

 چارپايــان را نــابود کــرده و کــشتزارها را    گرفتــه بــرده آرامــش را از انــسانها   در جامعــه از ميــان را 

  ٢.ساختند ويرانه مبدل مي به

ۀ لفظـي و  زمبـار    مظاهر ديني روز بـه     ۀرسوم خشن موجود باهم    قصد براندازي آداب و     او به 

 و ذبـح  هـاي مـستانه    را که با ميگساري و پـايکوبي و نعـره        آريان برخاست و مراسم عبادي      بليغيت

، و قربـاني حيـواني    جاهلانـه کردارهـاي  همراه بود حيوانات قرباني براي خشنودي خدايانشان 

مــورد حمــلات شــديد    حيوانــات ســودمند ناميــد و ۀاعمــال ســتمگرانه و نابودکننــد  را تبهکــاري و

 او همچنـين کـساني  . ه گفت که اين اعمال خشم آفريدگار را برخواهـد انگيخـت      ادلفظي قرار د  

آباديهـا   شتزارها و و ک ـندخيز  ميجنگ بر    و به  کشند  مي انسانهاي مسالمتجو سلاح بر    در برابر که  

 که با اين کارهاي اند  و تأکيد کرد که اينها گمراهانيناميد و دروغ يوانِ ديورپ کنند را ميرا تباه 

 و کننـــد مـــي آباديهـــا را ويـــران و برســـر حـــصول متـــاع دنيـــايي نـــد طلب مـــي يـــاري ديوهـــانـــه از جاهلا

افروزنـد و آباديهـا را تبـاه     کـه جنـگ مـي    کـساني  گفت که او. کشند ميخاک و خون   را به انسانها

فريــاد   را بــه)روح هــستي (گِئــوش اُرون ناروايــشان کردارهــاي  بــا مردمــي نابخردنــد کــه  کننــد مــي

آور   مستيۀ ضمن تحريم کردن نوشابواقف بود مفاسد ميگساري و مستي  که به   او ٣.اند هدرآورد
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ــد و زائـــل ــد   ۀکننـ ــسان، تأکيـ ــرد هـــوش انـ ــساني کـ ــه کـ ــاب   کـ ــه نوشـ ــستيۀکـ ــيآور  مـ ــ  مـ ــراي  ند ونوشـ بـ

همـراه بـا خروشـهاي مـستانه خـون       پردازنـد و  پـايکوبي مـي   خدايان دروغـين بـه    و ديوهاخشنودي  

از نيکـي  نـد کـه   ا يانديواپرسـت ، نـد ريز مـي بـر زمـين   خـدايان دروغـين     ديم به قصد تق  جانوران را به  

  ١.گرايند بدي مي جويند و به دوري مي

ــــا  مـــــردم، زرتـــــشتۀبـــــه عقيـــــد   و اگـــــرنيکـــــي دارنـــــد و از بـــــدي بيزارنـــــد؛  گـــــرايش بـــــه ذاتًـ

 جــو و کــردار وآشــتي بــود همــه درســت نمــيفريــب و مــدعيانِ دروغــين  مــردم رهبــران هــاي بــدآموزي

کنـد   وي تـصريح مـي  . يدندکوش ـ مـي  در راه آباداني جهـان       شانشدند و با تاب و توان       رور مي مهرپ

 ديوهـا  اسـت کـه اقلـيم     و خُـوانيرث  اقليم هفتمآنِ ازجهان انسانها بلکه که شر و بدي نه متعلق به    

 متــاع ۀهــاي دروغــين و فريبــا شــيفت   ايــن شــر و بــدي را گــسترانده مــردم را بــا وعــده  ديوهــا اســت، و

 دسـت ايـن فريبخوردگـان        بـه  گونـه   ايـن انـد و      دلهايـشان آرزوي جـاودانگي نهـاده       نيايي کرده در  د

   ٢.آورند درد و رنج را براي بشريت ميند و کشان ميتباهي  پراکنند و جهان را به خشونت مي

ســازد نيــروي ديومنــشي اســت کــه       آنچــه مــردم را از فطــرت خــويش بيگانــه مــي     او ۀگفتــ بــه

 آور و تبهکـار و آزمنــد و  ديوهــاي خـشم  کنــد و آنهـا را بـه   انــديش حلـول مـي    کـج درون انـسانهاي  بـه 

  از آغـاز   نـام دارد  ) مـنشِ خبيـث   ( »انگـر منيـو   « اين نيـروي ديـومنش کـه         ٣.سازد  ورز مبدل مي   کينه

 ٤. نيـز بـا او زاده شـده اسـت          )مـنش طـاهر    (»نيوم سپِنتَە« که   گونه  همان بشر زاده شده؛      با آفرينش

  نيـو  ، و رانَـد   تبـاهي مـي   سـوي بـدي و        يو انـسان را بـه     من  اَنگرنتَە منيکـي و عـدالت   سـوي  بـه  او را سـپ 

 خـود  تـلاش  سازد و بـا   ورزد نيکي سپنتَە منيو با پيروي از انسان خردمندي که    . کند  رهنمايي مي 

زنــدگي اخــروي    در در ايــن زنــدگي شــادي و   وشــود مــي، خــدا از او خــشنود  کنــد جهــان را آبــاد  

 پيـروي از منيـو شـود و بـا          اَنگـر    خـردي کـه تـابع      او عطـا خواهـد کـرد؛ ولـي بـي            ي ابـدي بـه    خوشبخت

درد   ايـن زنـدگي بـه   ، در مردم را از بـين ببـرد  و آرامش و امنيت  بدکرداري پيشه کندديوهافرمان  

فرجــامي و  کنــد کــه نيــک   و تأکيــد مــي٥. جاويــدان گرفتــار خواهــد آمــد رنــج بــه آخــرت و رنــج و در

 يعنــي ٦.ي بــراي کــسي اســت کــه نيکــي و خوشــي و شــادي را بــراي همگــان خواهــد        شــادي ابــد 

                                                 
  .۱۰/ ۴۷يسنَە . ۱۴ و ۱۳/ ۳۲ يسنَە -١

  .۳/ ۳۳يسنَە . ۵/ ۳۲يسنَە . ۶/ ۳۰ يسنَە -٢

  .۴/ ۴۹يسنَە  -٣

  .۳ -۲/ ۳۰ يسنَە -٤

  .۴/ ۴۸يسنە . ۲/ ۴۸يسنە . ۱۹ و۱۱/ ۴۶يسنە . ۷/ ۴۵ يسنە .۱۶ -۱۵/ ۳۱يسنَە . ۱۱ -۴/ ۳۰ يسنَە -٥

 .۲/ ۴۳ يسنە -6
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ديگـران و خواهـان شـادي و نـشاط ديگـران و              که درصدد نشان دادن راه راست و درست به          کسي

  .در تلاش خوشبخت کردن ديگران باشد بهترين فرجامها را خواهد داشت

انبيـاي  بـرخلاف  ۔نـد آنکـه او   ک خـود جلـب مـي     زرتشت توجه محققان را بهدر تعاليمآنچه  

، بلکـــه بـــا کنـــد اعـــلام نمـــي موجـــود يـــيِ لـــه قبي اديـــانِۀ احياکننـــدگـــر و  اصـــلاحخـــودش را ۔ســـامي

 براندازي در تلاشلودن آنها باشد اجاي آنکه درصدد پ مبارزه برخاسته و به  بهموجود باورهاي

 انبيــاي .تــازگي دارد بــراي جوامــع اطــراف اوکنــد   تعــاليمي کــه ارائــه مــيۀ، و مجموعــآنهــا اســت

يدند کوش ـ مـي  خودشـان بودنـد، و   يـيِ  روانِ پيـامبرانِ قبيلـه   ئي کـه بودنـد دنبالـه    سامي در هر جامعه  

صورتي مقبول ارائه دهنـد    بود را اصلاح کنند و به    شده که کهنه و فرسوده     تعاليمي دسته از   که آن 

رو يعقـوب و    دنبالـه اسـرائيل  نـي بموسـا در   مـثلاً    .که با زندگي جامعـه در زمـان آنهـا سـازگار باشـد             

در  او عيسا آمد تا دين موسـا را از آلايـشها بزدايـد و تعـاليم موسـا کـه               ۀبعدها در قبيل  . اسحاق بود 

 راه ۀدهنــد پيــامبر اســلام نيــز خــود را ادامــه .  دينــي يهــود بــود اســاس ديــن او را تــشکيل داد کتــاب

کتابهـاي دينــي  احکـام  قبـول   اديـان و رسـميت شـناختن آن     انبيـاي اسـرائيلي اعـلام کـرد و بـه     ۀهم ـ

 مراســم دينــي ۀ و درعــين حــال هم ــداشــتناپــذير اســلام اعــلام   مــسيحي را بخــش جــدايي  يهــود و

 ولي زرتـشت  .تثبيت کرد) کنار نهادنِ بتهافقط با (ئي  موجود در مکه را ضمن اصلاحاتِ ساده      

 ۀپرداخت ـ را سـاخته و همـه    وشـوريد   زمـان خـويش    مظـاهر دينـيِ    ۀبا يک اقدام انقلابـي برضـد هم ـ       

 کـاملاً  مشيتعال يعني او ديني آورده بود که       .کردآنها اعلام مبارزه       به هفريب خواند  ديوانِ مردم 

داد کـه تـا     و عـدالتي آرمـاني را تعلـيم مـي     کـرد   مردم را زيـرورو مـي     عقيدتي  انقلابي بود و زندگي     

  .زمان براي مردم جهان ناشناخته بود آن

ئــي ميــان خــدا و انــسان وجــود نــدارد، زيــرا خــدا چونکــه در    ســطهدر تعــاليم زرتــشت هــيچ وا

ســخن  توانــد مــستقيما بــا او هــم  انــسان نزديــک اســت کــه انــسان مــي  درون انــسان اســت چنــدان بــه 

شـود و   سـخن مـي   عنـوان يـک دوسـت و آشـناي ديرينـه هـم        گونه که خـودِ زرتـشت بـا او بـه            شود، آن 

 اهـورمزدا  همـه خطابهـاي دوسـتانه بـه      ايـن . اردگـذ   مسائل و مشکلات خويش را با او در ميان مـي          

شـود    که زرتشت با خدا کرده است يکي از اهدافش تعليم دادن به انسانها است که مي گاتَەدر  

گونــه خــدا را مــورد خطــاب دوســتانه قــرار داد؛ ولــي بــراي آن شــرطي قــرار داده اســت و آن           ايــن

  .تي و عدالت بيارايدانديشي و راس اينکه انسان خويشتن را با خصلتهاي نيک

گويـد   شما بياموزم؛ بلکه مـي  گويد که بيائيد تا خداشناسي را من به   انسانها نمي   زرتشت به 

آموزم، شما  شما مي اند را به که من چند خصلتِ نيکو که از صفتهاي خدايند و فضايل ملکوتي      

د، آنگـــاه خواهيـــد کـــار ببنديـــد، پنـــدار و گفتـــار و رفتـــار نيـــک داشـــته باشـــي   اينهـــا را بگيريـــد و بـــه
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کنــد کــه خــدا را   او تــصريح مــي. ســخن خــدا و حتــي شــبيه خــدا شــويد   توانــست کــه همنــشين و هــم 

وســيلۀ برخـورداري از فــضايلِ وهــومنە و   وســيلۀ پنـدار نيــک و گفتــار نيـک و کــردار نيـک، و بــه    بـه 

آمـوزد   او مـي  عبارت ديگر،     به ١.همين وسيله ارادۀ او را انجام توان داد         اَرتَە توان شناخت، و به    

خـدا و شــبيه خـدا شـدن در درون خـودِ انـسان نهفتـه اسـت، و هــر         کـه عوامـل و اسـبابِ نزديکـي بـه     

کمــال و  کــار بنــدد و خويــشتن را بــه   توانــد کــه آنهــا را کــشف کنــد و بــه    انــساني کــه مايــل باشــد مــي  

  .خداگونگي برساند

  فضايل ملکوتي در تعاليم زرتشت. ۳

والاتــرين  ( ملکــوتيبرخــورداري از فــضايلِ توانــد بــا   ي کــه انــسان م ــداد مــيزرتــشت تعلــيم  

. ســازد اهــورمزدا بــا همــسانيو  دوجهــانيســعادت   رســيدن بــهۀ خــود را شايــست)فــضايلِ اخلاقــي

ــديم    ــاليم زرتـــشت ديـ ــوا را در تعـ ــاي تقـ ــر زرتـــشت   . معنـ ــورد نظـ ــواي مـ ــا   تقـ ــسان بـ ــه انـ آن اســـت کـ

.  يکــــي شــــودانــــد نــــشأت گرفتــــه دااهــــورمز والاي اخلاقــــي کــــه از ذات ئــــي از فــــضايل مجموعــــه

فـضايلي    بـه يازي دستتواند با   انسان نيز مي  .  است  ذات ترين  مقدسفضيلت کامل و     اهورمزدا

ــورمزداکـــه مخـــصوص   ــبيه    اهـ ــازد و شـ ــه سـ ــورمزدااســـت خـــود را خداگونـ ــه  . شـــود اهـ فـــضايلي کـ

ــا نــــام بــــرده  در تعــــاليمزرتــــشت  انــــد کــــه  والاتــــرين مراحــــل آرمــــان بــــشري اســــت  خــــويش از آنهــ

ايـن   بـه . انـد و هـستند   ترين متفکـران جوامـع بـشري همـواره در جـستجوي آنهـا بـوده        انديش  نيک

. کمــال برســد   آنهــا بــه ۀوســيل توانــد دســت يابــد و بــه   انــسان مــي  ۔نــدا کــه صــفات ربــوبي ۔ فــضايل

 کمـال  راهخواهـد مراحـل طـي         مـي   انگـار   است که  نمودهئي مطرح     گونه  زرتشت اين فضايل را به    

رسـتگاري برسـد بايـد از     خواهـد بـه    که انـسان اگـر مـي      دهد  مييعني تعليم   . نسان تعليم دهد  ا  را به 

 خـودش را  صـفتها صفاتي پيـروي کنـد کـه مخـصوص خـدا اسـت، و بکوشـد کـه بـا پيـروي از ايـن                        

اين فضايل  . همچون خدا باشدکردارش،فتار و  و گ، در پندار امورشۀخداگونه سازد و در هم  

  ٢.ە سراوشَ، اَمِرتات،تات هائورو،ئيتي آرم،خشَتر ،اَرتَە ،نَەوهومِ: ند ازا عبارت

 تــوانيم مــي  يعنــي مــنش ترکيــب يافتــه اســت؛ و  »نَەمِــ« يعنــي خــوب، و »وهــو« از »وهــومِنَە«

در  کـه بعـدها   اين صفت،.  معنا کنيم » نيکو منشِ« و   »انديشي  نيک«،  »نيت خير «،  »حق«را    آن

                                                 
  .۱/ ۴۷ و ۸/ ۴۱ يسنە -1

، و اکنـون  اند۔ بازمانده است  اين نامها تا امروز در زبان ايراني ۔با تغييراتي که در تلفظ و معنا يافته          -2

نيـز بعـدها کـه اسـلام     » اَرتَە«. بهمن، خسرو، آرميـده، خـرداد، مـرداد، سـروش         : تلفظشان چنين است  

 .جانشين شده است» عدل«آمده با واژۀ عربيِ 
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 ۀ ســـرآمد همـــ تعلـــيم داده شـــد،»پنـــدار و گفتـــار و رفتـــار نيـــک«صـــورت اصـــل   بـــه  آئـــين مزدايـــسنَە

خـالق و محبـتِ مخلـوق، مهـرورزي و       يعني انديشه و عمل نيکو، عشق بـه      وهومِنَە. فضايل است 

. وهــومِنَە خيــر محــض اســت.  قابــل درک اســتگــاتَە ۀاينهــا معناهــائي اســت کــه از مطالع ــ. ايثــار

نيکـان عطـا    به اهورمزدائي است که     و هديه  شود  يمکه شامل نيکان    ي است    رحمت ۀ جلو وهومِنَە

آز و غـرور و      خـشم و    ديوهـاي رشـک و     گـاه   هـيچ  بگـرود    وهـومنَِە  که با جان و دل به       کسي ١.کند  مي

 و فتـار و رفتــار  و گ انديـشه  کـه انـسان  شـود  مـي  ســبب وهـومنَِە . او نزديـک نخواهنـد شـد    شـهوت بـه  

 کـلام آنکـه   ۀخلاص. ذهن خود راه ندهد  بدي بهۀديشي انشرايط  در هيچردار نيکو پيشه کند و   ک

 پيــروي کنــد، هرچــه بينديــشد و انجــام دهــد حــق اســت، و خــودش نيــز تجــسم     وهــومِنَەهــرکس از 

  . است برخوردار استاهورمزدااست زيرا از والاترين صفتي که ازآنِ  حق عينيِ

هميـــشه بـــا   اَرتَە.ســـت اپيمـــان  و اســـتواري در راســـتي، درســـتي و عـــدل و برابـــري و»اَرتَە«

کـردن و درســتي نمــودن و   انـديش باشــد بـراي راســتي   کــه نيــک ؛ يعنــي کـسي  همــراه اسـت وهـومنَِە 

 مـنش  نيککه   کسيعبارت ديگر، به. عدالت ورزيدن و استوار در پيمان بودن نيز آمادگي دارد    

بـر بـدي غالـب     اَرتَەنيـروي     بـه  شـده  برخـوردار    اَرتَە از فـضيلت     منـشي   نيـک باشد، در پاداش اين     

 را با ميزان عدل بـسنجد و جـز راسـتي پيـشه     کردار خويش که انسان شود مي سبب  اَرتَە ٢.آيد  مي

 راســت و همــواره بيارايــدخــودش را بــا ايــن صــفت کــه خــاطر انــسان وظيفــه دارد  همــين بــه. نکنــد

د  و بتوانــش تــوازن داشــته باشــد تــا از انحــراف و ســتمگري مــصون بمانــد هــاي کارۀباشــد و در همــ

 اَرتَەکـه از    کـسي ، از سـوي ديگـر  .انـسانها خـدمت کنـد و جهـان را آبـاد دارد              بهترين وجهي به    به

مـنش    نيز برخـوردار گـشته نيـک      وهومِنَەخود از     کردار باشد خود به     پيروي کند و دادگر و درست     

 تکـرار  گـاتَە  ايـن اسـت معنـاي همراهـي هميـشگيِ وهـومنە و اَرتَە کـه چنـدين جـا در                  .خواهد شد 

  .شده است

»سـوي    رهبـري ديگـران بـه      استواري در انجام کارهاي نيکـو و       ثبات و   عبارتست از  »خشَتر

 را در فرهنگ خودمان بيابيم،   خشَتر اگر بخواهيم امروز عبارتي معادل       .کمالات انساني  خير و 

 ؛ اسـت  همـراه اَرتَە و وهـومنَِە  هميشه بـا    خشَتر . است » معنوي سلطنت و ولايتِ  «معادل   اين واژه 

يکــي از . دوســتي و عــدالت باشــد  حاکميــت بايــد مبتنــي بــر خيرخــواهي و انــسان    يعنــي رهبــري و 

همــين صــفت اســت کــه  . جهــان اســت بــر خويــشتن و  ســلطه بــرمعنــاي بــه ســلطنت خــشَترمعناهــاي 

انــد، و مــا برخــي از   کــردار باســتان بــر خودشــان اطــلاق کــرده بــوده     ي درســتهــا  از کــاوےبرخــي
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 خــواهيم ديــد کــه   ضــمن ســخن از پادشــاهي مــاد  .يمشناســ مــيا همــين صــفت  شــاهان باســتان را ب ــ

م ايــن صــفت را برخــود نهــاده خويــشتن را     ايــران در اواخــر ســدۀ هفــتم پ يِشاهنــشاهبنيانگــذار 

قـدرتِ سياسـي برخاسـته از    ( وهومِنَە و خشَترياري  آمده است که به گاتَەدر   .ناميد» خشَتروهو  «

 شود مي يعني اين فضيلت باعث    ١.کند  مينابود  را     آن د و جنگ  ميوغ  انسان با در  ) انديشي  نيک

آبادکردن جهان و خوشبخت کردن انـسانها و مبـارزه بـا     که انسان در راه اجراي خواست خدا و   

درسـتي راه   خود راه ندهد و سست نـشود و از ناملايمـات نهراسـد، و بـا يقـين بـه             ديوان، ترديد به  

د کــه نيــروي  کوشــ مــي برخــوردار گــردد  خــشَترکــه از صــفت   کــسي. خــويش اســتوارانه پــيش رود  

هـاي خوشـبختي و آسـايش      و زمينـه با بدي بستيزدکار گيرد و  خويش را در راه اصلاح ديگران به   

 سياسي ايـران باسـتان ديـن و دولـت      انديشۀاينکه در . آرامش همگان را در جهان فراهم سازد       و

يگــري نتوانــست بــود از همــين اصــل نــشأت گرفتــه    بــدون دکــدام هــيچانــد کــه  را دوهمــزاد دانــسته

ــر و . اســـت ــه هـــدف کلـــي   و آرامـــشآســـايش  صـــلاح و يعنـــي خيـ ــرادري و صـــلح کـ انـــسانهاي  و بـ

 اســــت زمــــاني تحقــــق خواهــــد يافــــت کــــه يــــک حاکميــــت پارســــا و خيرانــــديش و   انــــديش نيــــک

  .بدهدسوي نيکي سوق  را از بدي بازدارد و بهمردم کردار و دادگر برسر کار باشد و  درست

»اسـت »ايثـار « و »رحمـت «معـادلِ   ۔مـان آرميـدگي گـوئيم    کـه در زبـان کنـوني    ۔» ئيتيآرم . 

 همـۀ داشـتي در اختيـار    چيز را سخاوتمندانه و بدون هـيچ چـشم   آرمئيتي زمين بارور است که همه    

آرمئيتـي پيـروي کنـد و بـا او      کـه از    کـسي . دطلب ـ  مـي د و هـيچ مقـابلي را ن       گـذار   مـي موجودات زنـده    

 موفقيتهــاي خــود نگــردد، و خــودبين و خودپــسند   ۀکاميــابي برســد فريفت ــ يابــد، چــون بــه وحــدت 

 از معناهــاي ديگــر. کــار گيــرد خلــق بــه  تــوان خــويش را ايثارگرانــه در راه خــدمت بــهۀهمــ نــشود، و

معنـاي آرامـش وجـدان، قناعـت      اين اطمينان بـه .  است  خاطر و رضايت کامل    آرمئيتي، اطمينان 

ــق، آزادي از ــ مطلـ ــايي، وتعلقـ ــه۔آرميـــدگي  ات دنيـ ــاکي   بـ ــادگي و خـ ــوم فروتنـــي و افتـ ــاد  مفهـ نهـ

انـسان کمـک    آرمئيتي بـه . آورد دست مي  اين خصلتها را انسان از آرمئيتي بهۀهم.  است ۔بودن

کند که در انتخاب راه درست از تزلزل و دودلي بيرون آيد و براي اتخاذ راه درسـت تـصميم             مي

 زرتــشت در ٢.نديــشي در خــدمت ســعادتِ انــسانها قــرار گيــرد ا ، و بــا نيــکدرســت را اتخــاذ کنــد

  :دهد هايش چنين تعليم مي يکي از سروده

کــه درونِ خــويش را بــا وهــومنە درآميــزد و در راهِ اَرتَە گــام بــردارد بــا     کــسي! پروردگــارا
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  ١.آرمئيتي يکي خواهد شد و جايگاهش درکنار تو خواهد بود

»انسان بايد بکوشد تا از آن برخوردار باشد        .  سلامت رواني و جسمي است     »تاتهائورو

تــا بتوانــد بــا نيــروي کــافي بــا بــدي بــستيزد و نيکــي را گــسترش دهــد؛ زيــرا انــسان ناســالم قــادر               

صـورت    بـه عقل سالم در بدن سالم اسـت      اينکه  . کنددرست فکر و درست عمل      که  نخواهد بود   

تــصميم درســت اتخــاذ  .  دارد اقــوام و ملــل وجــود ۀجــايي در ميــان هم ــ فهــم و همــه  يــک مثــل همــه 

کــردن و درســت عمــل کــردن تنهــا در صــورتي بــراي انــسان ميــسر اســت کــه از ســلامت جــسمي و        

 تعلـيم زرتـشت   ۀاز ايـن جنب ـ . دهـد  مـي انسان  تات به اين صفت را هائورو .روحي برخوردار باشد  

 تـا   بايـد همـواره مواظـب سـلامت جـان و تـن خـويش باشـد                 انـديش    نيـک   که انـسانِ   شود  مينتيجه  

  .بتواند با بديها مبارزه کند و در راه گسترش نيکيها و رضاي خدا حرکت کند

 و آگـاهي   الهـام غيبـي، نـداي وجـدان، دل      کنـيم۔   که اکنـون سـروش تلفـظ مـي        ۔» ەسراوشَ«

نـور حــق   کـه از فــضايل بـالا پيـروي کنـد و بـا آنهـا يکــي شـود دلـش بـه          کـسي .  اسـت ضـميري  روشـن 

گـردد و   کنـد و از الهـام غيبـي حـق برخـوردار مـي       سـتي درک مـي  در گردد و حقايق را بـه    روشن مي 

 فـضيلتي  سراوشَـە بـا ايـن تعبيـر،    . کنـد  سوي سعادت راهنمايي مـي  بهترين نحوي به  را به انسانها

تعبيـر ديگـر، نـوري اسـت کـه همـواره         و بـه   ؛شـود   مـي است که سبب عصمت انسان در برابر بـدي          

انــديش   نيــک اســت؛ و وجــدان بيــدار وآگــاه انــسانِ  نيکيهــا روشــنگر راه انــسان در راه رســيدن بــه 

کند که  او کمک مي است که همواره راهنماي او در راه نشر نيکيها و مبارزه با بديها است، و به

گونـه کـه    آناش را  اشتباه نيفتد و وظيفه دهد و بهص درستي تشخي لحظه بدي و نيکي را به در هر 

   .هد انجام دبايد و شايد براي سعادت انسانها

انــــديش و  کـــه نيـــک   کــــسي. اســـت و ابـــديت  مرگـــي   جـــاودانگي و بــــي  کمـــال و  »اَمرِتـــات «

دوست و دادگر و راستکردار و نستوه و اسـتوار و پارسـا و فـروتن              منش و خدادوست و مردم     نيک

و مهرورز و ايثارگر باشد دلش از نور خدا مالامال است، و ذات کاملي است که سزاوار برترين           

 زمـاني   ردارش نيـک باشـد،     و ک ـ  فتار و گ  ي که پندار  انسان. است اهورمزداني با    و همنشي  جايگاه

. عالم ملکوت رهـسپار گـردد    که از اين زندان خاکي برهد و به        رسد  ميمرگي و جاودانگي     بي  به

در  اهــورمزداانــسانهائي کــه از صــفات ملکــوتي برخــوردار باشــند پــس از ايــن زنــدگي در جــوار      

  مرگِ انسانهاۀچون فرجام هم.  زيست و هيچ مرگي نخواهند داشتسعادت جاويدان خواهند  

ربــوبي، خــودش را   والاي  اســت، انــسان بايــد بکوشــد کــه بــا برخــورداري از صــفات     تــنِ خــاکي 
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در ســراي آخــرت را پيــدا  اهــورمزداخداگونــه ســازد تــا شايــستگي جاويــدان شــدن و همنــشيني بــا   

 کــسي اســت کــه از آنِ ازد و بهتــرين پاداشــها تــصريح شــده اســت کــه زنــدگي جاوي ــگــاتَەدر . کنــد

  ١. و آرمئيتي پيروي کندخشَتر  واَرتَە  ووهومِنَە

کــه زرتــشت ازآن ســخن گفتــه اســت در ايــن هفــت فــضيلت    ) مــنش مقــدس(آن ســپنتَە منيــو 

گانــۀ  فــضايلِ هفــت . گرفتــه از ســپنتَە منيــو هــستند   بيــانِ ديگــر، اينهــا نــشأت   يابــد؛ و بــه  تجلــي مــي 

انــد کــه از ذات   ت گــوهرِ والا، هفــت انديــشۀ مطلــق، هفــت خــصلت يــا هفــت مــنش       يادشــده هف ــ

انـد کـه    اينهـا هفـت فـضيلت    .توانـد آنهـا را دارا شـود        اند، و انسان نيـز مـي         نشأت گرفته  اهورمزدا

کـه  » شـهرِ عـشق   هفت«. گيرد وسيلۀ آنها صورت مي     اِسپردنِ راه کمال و خداگونه شدنِ انسان به       

 مــا مانــده اســت نظــرش بــر همــين هفــت فــضيلت بــوده و در ادبيــات اســلامي     در ادبيــات عرفــاني

وحــدت وجــودِ نظريــۀ . جلــوۀ نــويني يافتــه اســت بــدون آنکــه از حقيقــت خــويش دور شــده باشــد    

وســيلۀ ايــن    ئــي دارد همــين رهــسپاري بــه      کــه در ادبيــات عرفــاني مــا جايگــاه ويــژه      انــسان و خــدا  

ايــن هفــت فــضيلت شــود    انــساني کــه داراي  هــر. فــضيلت تــا مرحلــۀ خداگونــه شــدن اســت    هفــت

ــرِ کنــوني  ۔بــه ئــي اســت کــه هــر    معــصوم اســت؛ و عــصمت درجــه  انــسان کامــل و يــک    يــک ۔تعبي

ي که عصمت در  در حال.آن دست يابد  بهوسيلۀ آراسته شدن با اين فضيلتها تواند به ميانساني  

ه اسـت بـدون آنکـه     خدائي است که پيش از خلقتِ کـسي بـه او داده شـد             ۀاديان سامي يک عطي   

انديــشي و  نيــکخــودِ او هــيچ نقــشي در حــصول آن داشــته باشــد، نــزد زرتــشتْ عــصمتْ توســط        

 زرتشت در يکي .دست آورد به توان  ميورزي و استواري در نيکوکاري کرداري و عدالت نيک

ە فـضيلتِ اَرتَ  کنـد کـه هرکـه پنـدار و گفتـار و کـردارش نيکـو باشـد و بـه          هـايش تأکيـد مـي      از سروده 

کمــال انــساني و جــاودانگي و    آراســته باشــد و در همــۀ امــورش عــدالت را ســرلوحه قــرار دهــد بــه      

  :خوشبختي ابدي خواهد رسيد

خــاطر پنــدار و گفتــار و کــردار نيــکِ انــسان کــه از اَرتَە نــشأت    بــهاهــورمزداســپنتَە منيــوي 

  ٢.بخشد گرفته است تقوا و کمال و سعادتِ جاودانه مي

ــو ارادۀ ن ــه و پـــاک در پرتـ ــدالت و نيـــک  دامنـــي و راســـت  يرومندانـ ــرداري و عـ ــشي  کـ انديـ

  ٣.زندگي سعادتمند جاودانه تحقق خواهد يافت

 را تحقق بخشد از زندگي آرمئيتي کـه بهتـرين         اهورمزداهرکه با پيروي از راستي ارادۀ       
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 و هرچـه    ،)يعني تجسمِ عينـي آرمئيتـي خواهـد شـد         (زندگي است برخوردار خواهد شد      

او چونکه خواهان رستگاري ابـدي اسـت        . ين است را در اختيار خواهد گرفت      نيکوتر

  ١.از فضيلت اَرتَە برخوردار خواهد شد و به سعادت جاويد خواهد رسيد

 اهميت اين فضيلتْ.  است»الفَضائل اُم « سرآمد همه ووهومِنَە فضايل ملکوتي، در ميان

آن مفهـوم   ذکر شـده اسـت، و ايـن بـه     اَهور راه با همگاتَە است که در موارد بسياري در      چنان والا 

وهـومنە از   . نيـز خيـر محـض اسـت       وهـومنَِە خيـر محـض اسـت،        اهـورمزدا  که   گونه  هماناست که   

 رذيلتهـا  ۀقرار دارد که سـرآمد هم ـ   ) بدخواهي/ دروغ(، دروج   وهومِنَە در برابر    .خدا جدا نيست  

 ديــو  بــاگــاتَەدروغ در . گيـرد  ا از آن سرچــشمه مــي بــديهۀ محــض اســت و هم ـ و شــر»الرذائـل  اُم«و 

 اسـت کـه باعـث    يخواهد تعليم بدهد که دروغ يک ديو پليد  مترادف آمده است، و زرتشت مي     

ــ اســـتقامت رهبـــري اســـت،   چونکـــه اســـتقامت جامعـــه منـــوط بـــه  .  بـــدبختيهاي بـــشري اســـت ۀهمـ

 و بـراي  دکـشانَ  مـي و تبـاهي  فـساد    مـنش نباشـد و پيـرو دروغ باشـد جامعـه را بـه                نيـک   رهبـر  چنانچه

 بــا دروغ و فريــب بــراي  دهــد مــيآورد؛ زيــرا کارهــائي کــه انجــام    مــردم بــدبختي و درد و رنــج مــي  

ــوامِ ــادانعـ ــوه   نـ ــا جلـ ــردم را     دهـــد مـــي زيبـ ــبختي مـــردم اســـت مـ ــه هـــدفش خوشـ ــا ادعـــاي اينکـ  و بـ

ت، و در جمــع ثــروت اس ــ  ، ولــي او درواقــع خواســتار متــاع دنيــا و    دکــشانَ مــياطاعــت از خــود   بــه

، و چـون جامعـه در   دارد مـي ، و همـواره مـردم را در رنـج    دريـغ نـدارد  جنـايتي   راه از انجام هر     اين

  .شود، زيرا او نيز جزوي از جامعه است رنج شد خودِ او نيز در رنج مي

در هيچ دين ديگري از اديان باسـتاني و نـوين بـه انـسان چنـدان مرتبـه و منزلـت داده نـشده                  

بينيم، انسان در تعاليم زرتشت قادر است کـه   چنانکه مي . انسان داده است  است که زرتشت به     

تنها ديني کـه انـسان را   . همۀ صفاتي که ازآنِ خدا است دست يابد با تلاش و کوششِ خويش به  

زرتـشت از  . چنـين منزلـتِ والائـي بـالا بـرده و او را خداگونـه شـمرده اسـت ديـن زرتـشت اسـت                         به

اسـت، و از  و در درون انـسان جـاي داده   دوسـتِ خـوب پـائين آورده     سوئي خـدا را تـا مرتبـۀ يـک           

اين عقيدۀ او از . داند پذير مي سوي ديگري رسيدن انسان تا مرحلۀ خداگونگي را امري امکان

بيند، و برخلافِ آنچه که پيامبران اديان سامي  آنجا ناشي شده که او خدا را در درون انسان مي

ــيم داده ــال  تعلـ ــدا در تعـ ــد، خـ ــسانها    يمِ زرتـــشت يـــک ذات دســـت انـ ــان انـ ــرون از جهـ ــافتني و بيـ نيـ

نيــست، بلکــه هــر انــساني، اگــر اراده کنــد، خواهــد توانــست کــه خويــشتن را شــبيه خــدا ســازد و          

  :خوانيم هاي زرتشت چنين مي در يکي از سروده. همنشينِ خدا شود

 و بـا پيـروي از   انديـشي کـه بـا همـۀ تـوانش        مـن بگـو، آيـا انـسانِ آگـاهِ نيـک             بـه ! پروردگارا
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خـاطر خوشـبختيِ خانـه و روسـتا و سـرزمين و گـسترش دادن        بـه ) عدالتِ پارسـايانه (اَرتَە  

وقــت و  چنــين کــسي چــه ! راســتي و درســتي بکوشــد هماننــدِ تــو خواهــد شــد؟ پروردگــارا   

  ١گونه با تو همسان خواهد بود؟ چه

  اصول دين زرتشت. ۴

يکتـايي ذات  (يکـي توحيـد   : رر داردتعاليم زرتشت بر روي سه موضـوع اساسـي تأکيـد مک ـ    

 در زنـدگي  او ۀآزادي اراد ( انـسان  اختيـارِ  که صـفتِ عـدل نيـز شـامل آن اسـت؛ ديگـر       )دگارپرور

هرکـدام از ايـن سـه      در زيـر اجمـالا بـه   .) و زنـدگي اخـروي     فرجـام بـشر   ( و سـوم معـاد       ؛)جهاني  اين

سـاز و   توانـسته اسـت انـسان     مـي اصل نظري خواهيم افکند تـا ببينـيم کـه ايـن تعـاليم تـا چـه انـدازه              

  .هدايتگر بوده باشد

 را چندخـدائي  خويش را بر توحيد قرار داده بود تا تعاليمزرتشت که اساس :   خدا توحيدِ

، و وجــود نــدارد اهــورمزدا جــز خــدائيداد کــه هــيچ  طــور مکــرر تعلــيم مــي  از جهــان برانــدازد، بــه 

فريـــب و   انـــد ديـــوان مـــردم   م گمـــراه جهـــان بـــا عنـــوان خـــدا مـــورد پرســـتش مـــرد       ديگـــر هرچـــه در 

:  چنـين اسـت   دارد  مـي بيـان    اهـورمزدا از   گـاتَە  در   اوصـافي کـه او    . خواهندگان درد و رنج بـشرند     

 ۀجريــان اندازنــد  و بــه و آســمان زمــينۀ و پروردگــار جهــان اســت؛ نگهدارنــد آفريــدگار اهــورمزدا

 و خواب و بيداري و تاريکي و شنيرو و رودها و بادها و ابرها او است؛ اخترانخورشيد و ماه و 

شب و روز را او آفريده است؛ ذات او ازلـي و ابـدي اسـت و هميـشه بـوده و هميـشه خواهـد بـود؛                  

اش  فعـال مايـشاء اسـت کـه اراده    ردگـار و  برتـرين ک گيـرد؛     مـشيئت او انجـام مـي         امور گيتي بـه    ۀهم

ــاييِ    ــريان دارد؛ داور نهـ ــياء و امـــور سـ ــ همـــواره در جميـــع اشـ ــر از  ايکردارهـ  انـــسانها اســـت؛ برتـ

تـرين دوسـتِ انـسان و خيرخـواهِ       نزديـک  اسـت؛ داناترين و توانـاترين چيز است؛  کس و همه   همه

 و  نيکيهـا ۀ منبع هم ـشود؛ خوابد و نه در غفلت مي    گيرد و نه مي     همگان است؛ نه او را چرت مي      

  اسـت؛ ر جهـان چيـز د    کـس و همـه      همـه مهرپرور اسـت؛ رحمـتش شـامل         مهرورز و است و    خوبيها

 کنـد؛  رساند و خوشبختي دوجهـاني را نصيبـشان مـي    کمال مي  وسيلۀ وهومنە و اَرتَە مردم را به        به

؛ نگهبـان نيکيهـا و نيکـان اسـت؛ او     دهـد   مـي  پاسـخ    اش   خواهنـده  نـداي بنـدگانِ     حکيم اسـت؛ بـه    

کسي  را به انسانها ياد داده است که فرزندان در اطاعت پدران باشند؛ ايمان استوار               است که به  

با پنـدار و گفتـار و کـردار    که  ي و کسان او باشد؛خشنوديجانش خواهان   کند که با دل و      عطا مي 

 ، خواهنـد شـد  سـعادت جاويـدان اخـروي     رحمـت و مـشمول خواهان رحمت اوينـد    نيکِ خويش   
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رد و درشـت زيـر نظـر دارد و    خُ  انسانها است و هر نيک و بدي را از کردارزيرا او مراقب رفتار و  

  ١.پاداش يا کيفر خواهد داد ۔تناسب به۔  راهر کرداري

، و انــد آفريــدگان و بنــدگان خــداي يگانــه  مــردم روي زمــين ۀداد کــه همــ زرتــشت تعلــيم مــي 

 برادرنــد و بايــد در راه خوشــبختي هــم بــا خلقــتْ  برابــر و درآفريدگارشــان در برابــردرنتيجــه همــه 

 بهزيــستي بــه قــصدِ آبــاد کــردنِ جهــان .شــنديکــديگر تــلاش کننــد و در راه آبــاد کــردن جهــان بکو

جاي حيواناتِ اهلي و نابودسـازي    بدترين کردارها کشتارِ بي    .تعاليم زرتشت بود  انسان اساس   

ما وقتي . آلوده کردن آبِ راکد نيز از کردارهاي نکوهيده و درخورِ کيفر بود   . کشتزار و باغ بود   

انــديشِ  ارزشــهاي والائــي کــه انــسانهاي نيــک  بينــيم کــه بــسياري از   نگــريم مــي ايــن تعــاليم مــي  بــه

معاصرِ ما در دفاع از منزلت و کرامـت انـساني، در حمايـت از جـانوران، و در حمايـت از محـيط          

بيانهاي مختلف در تعـاليم زرتـشت    برند، به  کار مي   زيست و تلاش براي پاک نگاه داشتنِ آن به        

  .شود از اديانِ کهن و نو ديده نميآمده است؛ و اينها تعاليمي است که در هيچ دين ديگري 

انگيـزد   آئـين او را برمـي    شخـصيت و گـرانِ  موضوعي که در تعـاليم زرتـشت سـتايش مطالعـه        

، يعنــي خــدا  انــد کنــد کــه هــردو يکــي    نحــوي مطــرح مــي    را بــه»حقيقــت« و »خــدا«آنــست کــه او  

ــتْ   ــومِ    حقيقـــت اســـت و حقيقـ ــن دو مفهـ ــان ايـ ــاوتي ميـ ــدا اســـت و تفـ ــس   خـ ــست؛ و انـ ــرد نيـ ان  مجـ

  مــصلحان دينــي وۀي کــه همــدر جهــان. او دســت يابــد انديــشي و رفتــار نيکــو بــه توانــد بــا نيــک مــي

مکان قائل بودند و برايش خانـه و   جا و   براي خدايانشان تصوير مادي و     يي  له و قبي  انبياي قومي 

ئـي مطـرح کـرد کـه يـک         گونـه   سـاختند، زرتـشت خـدا را بـه          مـي گاه    و قبله و تصوير   مذبح و مجسمه    

در . مکـان بـرايش قائـل شـد        جـا و    و شـکل و شـمايل    شـد     نمـي و  ل تـصور بـود      ب ـت مجرد و غيرقا   ذا

ژرفـاي دل هـر انـسان     تـوان در  را مـي  اهـورمزدا  فروغ تَجلّي چنين نمودار است که گاتَەجاي   همه

 مـردمِ  بـراي  تَجلّـي  ايـن  او ۀعقيـد   ديگر؛ و بـه  در جايانديش و خيرخواه يافت و نه     نيکو  باتقوا  

طـور غريـزي    ي بـه دليل و برهـان نـدارد و هـر انـسان     انديش چنان محسوس است که نيازي به        يکن

  .کند  احساس ميشخود عمق ذهن  وجود او را در)بِالفِطره(

بــرخلاف ۔خــدا در تعــاليم زرتــشت خيــر محــض، دانــائي محــض، و نــور محــض اســت؛ و       

ــار نيــست،    او قَ.  از صــفاتِ شــر نيــست  کــدام هــيچ داراي ۔خــدايان اقــوام ســامي   بــار نيــست، ج ه

انـد کـه اقـوام سـامي بـه       صـفتهاي انـساني   عمومـا  اينهـا .  نيستمکّارمنتَقمِ نيست، متکبر نيست،    
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گيـر و خودپـسند و خودخـواه و     را زورگو و اجبارکننـده و انتقـام       او را    اند، و    نسبت داده  يشانخدا

ئي از    صفات خداي زرتشت مجموعه   . اند  نداشته پ )جبار، قَهار، منتَقمِ، متَکَبرِّ، مکّار     (فريبکار

 کـه اينهـا فـضايلي اسـت کـه بـشر،       ديـديم ، و  ازآنها سـخن گفتـيم    فضايل والاي ملکوتي است که      

  .ترين اصول اخلاقي شناخته است ترين و پسنديده در طول تاريخ، براساس شايسته

چنانکـه  . يـد اسـت  کننده و متمم توح ي زرتشت تبيين گاتَەصفتِ عدل خدا در    :  عدلِ خدا 

و ديـديم کـه اَرتَە يکـي از صـفات ذاتـي      . برد کار مي گفتيم، اَرتَە را زرتشت براي مفهوم عدل به      

وسـيلۀ اَرتَە تـصميم    نگـرد، بـه     وسيلۀ اَرتَە مي     به اهورمزداخوانيم که      مي گاتَەدر  .  است اهورمزدا

وسيلۀ اَرتَە راه سعادت دوجهاني را  د، و بهکن انسانها وهومِنَە عطا مي وسيلۀ اَرتَە به   گيرد، به   مي

 تفــسير ايــن ســخن آن اســت کــه خــدا بنيــانِ هــستي را بــر عــدل نهــاده      ١.دهــد انــسانها نــشان مــي  بــه

آورد، و آنچه سبب شده که او خواهان  اجرا درمي اش را بر مبناي عدل در جهان به است، اراده

  .  صفتِ عدلِ او استفرجامي و سعادت دوجهاني براي بشريت باشد همين نيک

  .توان با اصل اختيار بشر تفسير و تبيين نمود عدل خدا را مي

او  مختــار اســت کــه جهــان بــه    انــسان در تعــاليم زرتــشت يــک موجــود آزاد و    : بــشراختيــار

او در قبـال ايـن آزادي مـسئوليتي عظـيم دارد و       . سپرده شده تا آبـاد بـدارد و از آن پاسـداري کنـد             

مـردم بيـاموزد     پيروي کند، راه درست و نيکوکـاري را بـه      يشۀ نيک و عدالت   اندبر اواست که از     

 را در راه نـشر راسـتي و   ش تـوان ۀينـه و نفـرت دور سـازد، هم ـ      و ک  دروغ و خشم   همگان را از آز و     و

 از را  و بـديها بـستيزد  توسـط موعظـه و انـدرز     بـه  و بـدي  و دروغکار گيرد، با پيروان ديـو    درستي به 

  :کند  اين اختيار را زرتشت در گاتَە چنين بيان مي٢. براندازدجهان

که خرد مينَوي است ازآنِ تو است، و آرمئيتي از ) گِئوش اُرون(روح هستي ! پروردگارا

سـوز را   بنـدگانت آمـوختي تـا راهنمـاي دل          اين توئي که قدرت تـشخيص را بـه        . تو است 

 ايـن دو را برخواهـد گزيـد    لـذا او يکـي از  . سـوز را   براي خود برگزينند يا راهنمـاي نـادل       

کـه    ولـي کـسي   . آموزد  انديشي مي   کند و نيک    سوز است و از راستي پاسداري مي        که دل 

  .مقصد نخواهد رسيد پاسدار راستي نيست به

ـويِ خــويش آفريــدي و قـــدرت درک و      آنگــاه کــه تــو مــردم را بــه     ! پروردگــارا  نيــروي مينَـ

رآميختــي؛ آنگــاه کــه تــو کــردار و    آنهــا دادي؛ آنگــاه کــه تــو جــسم را بــا جــان د      شــعور بــه 

ــه هرکـــسي برطبـــق ارادۀ آزاد خـــودش       ــردي کـ ــرر کـ ــين مقـ ــد آوردي، چنـ آمـــوزش را پديـ
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آمــوز، يعنــي هــم آنکــه   آمــوز و راســت چنــين اســت کــه دروغ . تــصميم بگيــرد و عمــل کنــد 

دانـــد، هرکـــدام برطبـــق خواســـتِ درونـــي و ذهنيـــتِ خـــويش     دانـــد و هـــم آنکـــه مـــي  نمـــي

ــه ــيم مــــي   بــ ــد تعلــ ــه   بانــــگ بلنــ ــردم را بــ ــد و مــ ــويش فرامــــي   دهــ ــوي خــ ــد ســ ــسان . خوانَــ انــ

انديشي که در انتخاب راهش مردد است آرمئيتي معنويـتِ راهگـشاي خـويش را                 نيک

  ١.بخشد تا راه درست را برگزيند او مي به

دلانـه از عـدالت و تقـوا پيـروي         انـد و پـاک      انديـشي يکـي شـده       به همۀ کساني که بـا نيـک       

  ٢.ايم، باشد که ازآنِ ما باشد گويد که تقواي شما را ما پذيرفته مي اهورمزداکنند  مي

بينيم که زرتشت ضمن تأکيد بر آزاديِ ارادۀ انسان در گزينش راه درست يا نادرست،  مي

نخـستين مرحلـه خودآگـاهي و تـصميم       . کنـد   سوي تکامل معنوي را تشريح مـي        مراحل حرکت به  

دومـين مرحلـه پارسـايي اسـت کـه        . کنـد   ديش عطـا مـي    ان ـ  انـسان نيـک     درست است که وهـومنَە بـه      

را سـوي بـالا    آنگـاه اسـت کـه انـسان پيمـودن مراحـل بـه           . شـود   توسط فضيلتِ آرمئيتي حاصل مي    

رســد کــه از سراوشَــە    جــائي مــي  کنــد تــا بــه   دهــد و از ديگرفــضايل ملکــوتي پيــروي مــي     ادامــه مــي 

ئي است که زرتـشت   مان مرحلهاين ه . شود که تکاملِ معنوي و خداگونگي است        برخوردار مي 

بـا تـو همـسان خواهـد     …چنـين کـسي  «گويـد کـه      مـي  اهورمزداهايش خطاب به      در يکي از سروده   

وضـوح گفتـه شـده     در ايـن سـروده بـه   .  ارادۀ انسان در اسِـپردنِ ايـن راه نقـش اساسـي دارد      .»٣شد

رادۀ خودشـان برعهـده     سـوي نيکـي يـا بـدي را بـا ا             که خودِ انسانهايند که راهنمـاييِ خودشـان بـه         

شــوند، و انــسانهاي  ســبب گمراهــي مــردم مــي ) ونــدان دروغ(دارنــد؛ انــسانهاي ناآگــاه و نــابخرد  

 در راه رســيدنِســبب هــدايت مــردم  ) ونــدان اَشَــە(خــواه  انــديش و عــدالت ســوز و نيــک آگــاه و دل

  . شوند خوشبختي مي

ە برخوردارنـد و کردارشـان بـا    کـه از وهـومنە و اَرتَ       خوانيم که کـساني     در سرودۀ ديگري مي   

  ٤.کوشند راستي و درستي همراه است براي براندازيِ خشِم و نفرت از جهان مي

سـوي   گيـرد و بـه   دارد دسـتش را مـي   جـا نگفتـه کـه خـدا هرکـه را دوسـت مـي        زرتشت در هيچ  

خـردِ  (انـديش باشـد از سـپنتَە منيـو      کنـد کـه هرکـه نيـک     ولـي همـواره تأکيـد مـي     . کـشد   خودش مـي  

خواهـد يافـت و   ) تقـوا (يـاري فـضيلتِ آرمئيتـي     برخوردار خواهد شـد و راه درسـت را بـه     ) دسمق

شـود کـه    عبارت ديگر، آنچـه باعـث مـي       به. خواهد پيمود و ديگران را نيز راهنمايي خواهد کرد        
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: انسان بتواند راه درست را از نادرست تشخيص دهد و درست را برگزيند همانـا خـردِ او اسـت      

ولـي در اديـان سـامي،    . کنـد  ت بارها و بارها از آن با صـفتِ مـنشِ قدسـي يـاد مـي            چيزي که زرتش  

توانـد کـه نيـک را     ئي از خودش ندارد، با خردِ خـويش نمـي        دانيم، انسان هيچ اراده     چنانکه مي 

ارادۀ خدا واقف گردد، بلکه خدا هرکـه را   تواند که به   از بد تشخيص دهد، با خرد خويش نمي       

در . کنــد کنــد، و هرکــه را کــه بخواهــد گمــراه و بــدفرجام مــي   هــدايت مــيکــه دوســت داشــته باشــد

اند که خـدا پـيش از آفـرينشِ آنهـا اراده کـرده بـوده        رو پيامبر شده انبياء از آن  ىٰ اديان سامي، حتي  

پـردازان   نظريـه . ميانـه نداشـته اسـت    رسـانِ او شـوند، و ارادۀ خودشـان هـيچ نقـشي در ايـن            که پيام 

او نظـر لطـف    عقيـده دارنـد کـه هرکـه خـدا پـيش از آفرينـشش بـه        ) يعه و سنياز ش(بزرگ اسلامي  

داشـــته مـــؤمن و پارســـا خواهـــد شـــد و ســـرانجام بـــه بهـــشت خواهـــد رفـــت، و هرکـــه خـــدا در آغـــاز   

  .دوزخ خواهد رفت او نظر لطف نداشته کافر و ناپارسا خواهد شد و سرانجام به آفرينشش به

داش يــا کيفــر خــدايي مواجــه     بــا پــا ي انــسانردار رفتــار و ک ــ کــه هــر دهــد مــيزرتــشت تعلــيم  

 و ديگران نيکي کنند و با پندار که به خواهد شد، و آفريدگار هستي چنين مقرر داشته که کساني

تبــاهي برهاننــد،   ردار نيکــو موجبــات خوشــبختي مــردم را فــراهم آورنــد و جهــان را از    و کــفتــارگ

جــوار خويــشتن   اخــروي در جاويــدانِزنــدگيدر آنــان خــشنود خواهــد شــد وآنهــا را   از اهــورمزدا

تعــاليم زرتــشت، رفتــار انــسان در ايــن زنــدگي    بنــابر ١.لــذت خواهــد رســاند  بهتــرين ســعادت و بــه

فتـارش فرجـام بـد يـا نيـک را بـراي        و گ فرجام اخروي اواسـت، و او بـا پنـدار و رفتـار          ۀکنند تعيين

کننـد و   بدي تـشويق مـي   ه مردم را بهرپنها کها و ک کاوے او تصريح کرد که   ٢.خود گره خواهد زد   

پراکننـد، بـا بـدترين فرجامهـا روبـرو            تبـاهي مـي    کننـد و     فـساد مـي     در زمين  ند و ا  نيکي روگردان  از

  ٣. گرفتار خواهند آمدرنجهابدترين  آخرت در سراي دروغ به خواهند گرديد و در

 اسـت، و مـا      ارنمودجاي تعاليم زرتشت       بر زمين در همه    جانشين خدا بودن انسان   موضوع  

همگــان بيــاموزد کــه آفريــدگار يکتــا    خواهــد بــه شــويم کــه زرتــشت مــي   متوجــه مــيگــاتَە بــا مطالعــۀ

ينــه و  و کي بزداينـد، دروغ من ـ اهــرياز نيروهـاي  را   آن انـسانها نهــاده اسـت تـا    در اختيـار جهـان را 

 مـسالمت و  ي وهمزيـست  ند براندازنـد، و بـرادري و  ا من  اهري هاي  ساختهبدآموزي را که     فريب و 

 پروردگار چنان است که دنيايش آباد و ۀچون اراد و. جاي جهان برقرار کنند همه آرامش را در

 کـه  ييـان روا فرمـان زيبا و پرامن باشد، انسان بايـد در راه تحقـق ايـن اراده بکوشـد، و از اطاعـت                     
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نـد سـر   ا حيوانشتن انسان و  و ک  کشتزارها و ويران کردن آباديها     انهدام افروزي و    جنگ درصدد

  .جنگ برنخيزد و خون ديگران را بر زمين نريزد باز زند و با برادران خويش به

  رامنيـو  اَنگـر    وسـپنتَە منيـو   زرتـشت موجـودي اسـت کـه دوگـوهر      در تعـاليم انسان  ديديم که   

او  دو نيـز بـه   نيـروي تـشخيص ايـن   ؛ در خود جمـع دارد  ۔اند ده شدهي خلقت با او آفر در آغاز که۔

 او آزاد است کـه از هرکـدام از ايـن دوگـوهر کـه مايـل باشـد پيـروي کنـد؛ اگـر از                    ؛ شده است  دهدا

راه سـعادت   توانـد ديگـران را بـه     و هـم مـي  رسـد  مـي سـعادت    پيروي کند هم خـودش بـه   سپنتَە منيو 

  ودرد افتد و هم ديگـران را بـه   درد ورنج مي منيو پيروي کند هم خودش به  اَنگر درآورد؛ و اگر از   

 شايسته يا ناشايـسته از آزادي        کردار  در انتخاب راه درست يا نادرست و       انسان. دندازا رنج مي 

راست را برگزينـد      که راه درست و    مکَلَّف است  ش اين اختيار  در قبال   و ؛کامل برخوردار است  

ش رفتــار  و در گفتــارکــسي اســت کــه اهــورمزداو از نادرســتي و کــژي بپرهيــزد؛ زيــرا بهتــرين يــاور  

 و انـسان قـدرت تـشخيص خيـر        پروردگار به  ١.عدل و راستي رفتار نمايد      عدالت را پيشه کند و به     

 او تأکيـد  .خيـر حمايـت و بـا شـر مبـارزه کنـد        داده کـه از  دسـتور او    شر و نيـک و بـد عطـا کـرده و بـه             

 کـــه راســـتي دانـــد مـــي شـــناخت خيـــر و شـــر، فطـــري انـــسان اســـت و هرفـــردي بـــالفطره کنـــد کـــه مــي 

راســتي بگــرود و از دروغ بگـــسلد،     پــس وظيفـــه دارد کــه بــه   ٢آور اســت؛   دروغ زيــان ســودبخش و 

 تکليفِاين . راستي حاکم شود  تا دروغ برافتد وبستيزدبراي نشر راستي فعاليت کند و با دروغ 

  .طور مکرر مورد تأکيد قرار گرفته است  زرتشت بهي گاتَەگريزناپذير در سراسر 

ــر و معـــروف  ــاليم ۔ خيـ ــر تعـ ــا بـ ــتن همـ ــ: عبارتـــست از ۔ زرتـــشتبنـ ــدگان ۀدوســـت داشـ  آفريـ

  حيوانات اهلـي و کـشتزار و   داريِ  دوست اويند، و    برترين آفريدگانِ ويژه انسانها که      به اهورمزدا

سازي و توليـد    کشاورزي و دامداري و خانهبارودخانه؛ تلاش براي آبادکردن جهان     باغستان و 

 خـــشم و  بـــا همگـــان و خـــودداري ازمـــسالمتتي و مثـــل و آبـــادکردن شـــهرها و روســـتاها؛ همزيـــس 

ناپــذير   انجــام کارهــاي نيــک؛ تــلاش خــستگي درديگــران  مــک بــه و کهنمــايياجنــگ و ســتيز؛ ر

  ٣.وشش براي خوشبخت کردن ديگران و کبراي نشر راستي و براندازي کژيها؛

 يـر  خ سرشت انسان از خير و شر ترکيب يافته اسـت و           اين حقيقت توجه دارد که      زرتشت به 

همـواره در  درعين آنکه خواهـان خوشـبختي اسـت    انسان  اند و م آميخته در ه  در اين جهان   شر و

مــوارد بـــسياري بــراي انـــسانهائي کـــه    درآمــوزي ديوهـــاي درونــي و بيرونـــي اســـت و    معــرض کـــج 
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لــذا . رســد مــينظــر  شــر دشــوار بــه  انــد تــشخيص خيــر از  رويهــائي از فطرتــشان بريــده  ســبب کــج  بــه

را در نظـر  وهـومنە و اَرتَە   که قلبش را ناظر بر اعمـالش بگمـارد و همـواره    دهد ميانسان تعليم     به

 قـرار دهـد و جميـع رفتارهـا و گفتارهـاي خـود را بـا        برابرِ ديدشرا در  اهورمزداخشنودي گيرد و   

کــه بــا راســتي هماهنــگ اســت انتخــاب کنــد، و ديگــري کــه بــا راســتي    ميــزان راســتي بــسنجد و آن

، و بدانــد کــه تنهــا راه رســتگاري آنــست کــه انــسان همــواره در هــر عملــي ونهــدفرناســازگار اســت 

   ١.داشته باشدو عدالت  انديشي و نيتِ خير باشد، يعني نيکو ارتَە  وهومِنَەپيرو 

 بــــدآموزي و : تعــــاليم زرتــــشت شــــر و منکــــر و ناشايــــسته اســــت عبارتــــست از       بنــــابر آنچــــه

 بردن مردم  از ميان ريزي و   جنگ و خون    نفرت و  ين و  و ک  مراه کردن مردم؛ خشم    و گ  فريبي مردم

بخـش و برپـا داشـتن مراسـم خـشن عبـادي همـراه                شتزارها؛ نوشـيدن شـراب مـستي       و ک  جانوران و

 خـوردن و  فريبـان   مـردم  فريـبِ . خـدايان دروغـين    حيـواني بـه   با رقص و پـايکوبي و تقـديم قربـاني           

ــ شــــدن و در اثــــر تلقينهــــاي رهبــــرانِ زورمنــــدان ۀتــــسليم اراد  دآموز در راه کــــج رفــــتن نيــــز بــــد و  بــ

را ) متوليـان ديـن  (اش  کـه گرِهِمـا و قبيلـه     مـستوجب کيفـر اخـروي اسـت، زيـرا کـساني            ناشايست و 

   ٢.اند راه را براي خود برگزيده راستي دوست بدارند بدترين و بيش از حق

، و نــسيتسي پذيرفتــه از کــدر تعــاليم زرتــشت هــيچ تــوجيهي بــراي انتخــاب راه نادرســت     

اطاعت از بزرگان و زورمندان يـا مـدعيان توليـتِ ديـن      تواند ادعا کند که مجبور به    نمي کس  چهي

 بــراو تحميــل )فتــواي شــرعي( يــا تلقــينِ اثرگــذار زور يــا فريــب گرفتــه بــه در پــيش بــوده و راهــي کــه

؛ و انـسان چـون   قابـل توجيـه نيـست   ئـي   پـذيري تحـت هـيچ بهانـه         عبـارت ديگـر، سـتم       بـه . اند  کرده

ــزِ ميــان خيــر و شــر اســت بايــد راه خــودش را بــا بــصيرت و نيــک         داراي  بينــي  قــدرت فطــري تميي

اخــروي مفهــوم منطقــي   و کيفــر  صــورتي اســت کــه پــاداش   در چنــينتنهــا. برگزينــد و دنبــال کنــد 

ــي ــاي پـــسنديده     مـ ــسته مـــي    يابـــد و انـــسانها بـــراي کارهـ بيننـــد و بـــراي کارهـــاي    شـــان پـــاداش شايـ

  .تظارشان استناپسندشان کيفرهاي شديد در ان

ئـي اسـت کـه     ئي برخـوردار اسـت و بهتـرين عطيـه          در تعاليم زرتشت از جايگاه ويژه     » خرد«

وسـيلۀ   بـه . اسـت » وهـومنَە «ي زرتـشت   گـاتَە يکـي از اوصـاف خـرد در      . به انسان داده شده اشت    

وسـيلۀ خـرد اسـت     شـود؛ بـه    و فـضايل ملکـوتي نائـل مـي    اهورمزداشناخت  خرد است که انسان به   

دهــد، و بــا ميــزان خــردش نيــک و بــد و برآينــدهاي آنهــا را   انــسان نيــک و بــد را تــشخيص مــي کــه 

خواسـتند کـه    انبياي سامي از مردم مي. پرهيزد نيکي گرويده از بدي مي     سنجد و در نتيجه به      مي
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سـخن و دسـتور پيـامبر کـه سـخن و دسـتور خـدا اسـت گـوش فرادهنـد، و                    خرد را تعطيـل کننـد و بـه        

د کــه هــيچ انــساني نخواهــد توانــست کــه خيــر و شــر را تــشخيص دهــد مگــر آنکــه        دادنــ تعلــيم مــي 

کنـد   ولي زرتشت همواره تأکيـد مـي  . تعريفي که پيامبر ارائه داده است را از پيامبر آموخته باشد        

وسيلۀ خرد خويش به تشخيص نيک و بد نائل خواهد شد و آنچه باعث خوشبختي   که انسان به  

را برخواهد گزيد و از آنجه باعث بدبختي است اجتنـاب خواهـد    جهاني است     جهاني و آن    اين

اختيار انسان و موضـوع پـاداش و کيفـر نيـز در پرتـو همـين پيـروي کـردن يـا نکـردن از حکـم                    . کرد

  :کند او در بيان اين موضوع چنين تصريح مي. خرد مطرح شده است

مِ آموزندۀ انديـشۀ  که با رهنمودگيري از خرد مينوي خويش بهترينها را از راه کلا        کسي

 اهـورمزدا نيک توسط زبانش و از راه کـردارِ پارسـايانه توسـط دسـتهايش انجـام دهـد،         

  ١.بهترين وجهي شناخته است است به) پدرِ اَرتَە(را که آفريدگارِ عدالت 

ــردِ انديـــشه  انـــسانِ ــار و کـــردارش   کـــار مـــي ورِ خـــويش را بـــه  بـــاخردي کـــه خـ ــا گفتـ گيـــرد بـ

دهـــد، پروردگـــارا،  انديـــشي را گـــسترش مـــي کـــرداري و نيـــک خـــواهي و راســـت عـــدالت

   ٢.چنين کسي بهترين ياورِ تو است

 مبتنـي بـر بـرادري و برابـري و      ۀهدف زرتشت ساختن يک جامع     : بشر هدفِ غاييِ زندگيِ  

آوري و  ي و خــشمخــواه افــزونخــوي  آنــست کــه انــسانهائي را بپــرورد عــاري از   تقــوا اســت، و بــر 

 عبارت است پارسايي است، و )آرمئيتي(پارسايي  ن بنابر تعاليم او بهفضيلت انسا. تجاوزگري

  ديگـران سـعادت و  خـود و رسـاند و انجـام هرچـه بـراي      انسانها زيان مـي    از خودداري از هرچه به    

ردارش را در راه  و کــفتــار و گ پنــدارپارســاگويــد کــه انــسان    او مــي. دنبــال دارد خوشــبختي را بــه 

 ممنوعيـت هرگونـه همکـاري بـا     او ٣. امـورش پيـرو راسـتي اسـت        همـۀ در  بـرد و      پيش مي   درست به 

 ،دهـد  ميانديشان و نيکوکاران را تعليم  رورت اطاعت از نيک تبهکاران، و ضافروزان و  جنگ

من هرگونه نزديکي و ارتباط مردم با پيروان دروغ را تحـريم      « که   دارد  ميمردم جهان اعلام      و به 

ي پيـــروان دروغ بپرهيزيــــد کــــه اينهــــا  بــــر فرمــــاناز ! ينهــــارز: گويـــد   او در يکجــــا مــــي٤.»کــــنم مـــي 

جــا   در همــهرنــج راکننــد، فقــر و   ند، انــسانها را نــابود مــي کــشان مــيويرانــي  هــاي مــردم را بــه  خانــه

هـاي کـسي    گفتـه  گـوش بـه  . نـدارد  ئـي جـز تبـاهي بـراي مـردم دربـر        ارشان نتيجـه   و ک  انند،گستر  مي
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  ١. ديگران استزندگيِ بهصدد بهبود بخشيدن بايد کرد که عدالت را شناخته است و در 

 شخـصي   ۀانديشي نه درصدد تحقـق خواسـت        آنست که هر انسان نيک     از آنجا که اساس بر    

انديـشي    کـه از چنـين رهبـر نيـک        دهـد   مـي ديگران است، زرتشت تعليم       بلکه در تلاش خدمت به    

وپــان اطاعــت   کــه گوســفند از چ گونــه همــانکــه خواهــان ســعادت مــردم اســت بايــد اطاعــت کــرد      

  در ميـان کنـد، و در خانـه و         که بـراي برقـراري عـدالت تـلاش مـي           خردمندي زيرا انسان    ٢.کند  مي

کــار  کنــد بــه اســت و هرکــاري مــي اهــورمزداکنــد شــبيه  عــدالت رفتــار مــي جمــع و هرجــا کــه باشــد بــه

از انـديش و خيرخـواه، در واقـع اطاعـت              نيـک  رهبـران  پس اطاعـت از      ٣.شباهت دارد  اهورمزدا

کـه راه راسـت و درسـت را           کـه کـساني    دهـد   مـي  همچنين تعلـيم     او. و فرمانهاي او است    اهورمزدا

منتهــي  اهــورمزدا  بــهدرســتکننــد؛ زيــرا راه  حرکــت مــي اهــورمزدا انــد در راه رســيدن بــه  برگزيــده

   ٤.شود  مياهورمزدا شبيه شده خداگونگي نائل ۀدرج  و انسان باتقوا و درستکار بهشود مي

 او ناشـي   تعـاليم  ۀتعاليم زرتشت يکي است، از اين حنب ـ       حقيقت در  اينکه گفتيم که خدا و    

يابيم که او خداشناسـي را بـا    يم درمينگر ميهاي زرتشت  آموزه درستي به  و وقتي به .شده است 

  .داند ميشناخت حقيقت يکي 

ه راه کمـال را   آنـست ک ـ   در تـلاش  شـويم کـه زرتـشت          مـا متوجـه مـي      ،با مطالعه در اين تعـاليم     

 شـئونش شـبيه خـدا باشـد و همـان      ۀ انـساني بـسازد کـه در هم ـ   ها و با ايـن آموزش ـ  ،انسان بياموزد   به

 .گـردد  اهـورمزدا کند که خواست خدا است، و چنان کند که سرانجام در سراي ديگـر همنـشين          

نش نيکـو  بين داشته باشند و م ـ     که فطرتي سليم و قلبي پاک و روشن         کند که کساني    او تصريح مي  

کــرداري راهِ  پــي خواهنــد بــرد، و بــا نيکوکــاري و درســت اهــورمزداذات  پيــشه کننــد در قلبــشان بــه

  شـناخت ذات خـدا نـزد زرتـشت يـک شـناخت      ،از ايـن نظـر  . او را دنبـال خواهنـد کـرد       رسيدن بـه  

در فکـر دينـي اقـوامِ سـامي         . کنـد    خـويش حاصـل مـي      در درون انساني   عرفاني است که هر   کاملاً  

يکـــي از   بـــهاش توســـط فرشـــته  بـــهخـــدا را بـــشناسند، ولـــي خـــدا خـــودش را کـــه تواننـــد  م نمـــيمـــرد

مـردم   گزيـده کـه پيـامبرِ اواسـت بـه     ن انـسانِ   سـپس توسـط اي ـ  ،کنـد   معرفي مياش گزيدهانسانهاي  

شـوند تـا      هرکـه نخواهـد خـدا را بـشناسد ايـن پيـامبران بـا او وارد پيکـار مـي                     ؛ و شـود   ميشناسانده  

اما نزد زرتشت شناختِ خدا يک امر فطري و ذاتي بشر است و           . کنداتِ او اعتراف    ذ  ا به اجبار
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  .يابد  او را درميۀبرد و اراد وجود ذات باري پي مي  بالفطره بهانديشي  نيکهرانسان

آئينهــاي اقــوامِ ســامي در آنــست کــه ديــن نــزد    زرتــشت ودر آئــينتفــاوت ديگــرِ تفکــر دينــي 

  نماز وۀوسيل ذاتِ خدا؛ عبادتِ خدا به ترافِ اختياري يا اجباري به    اقوامِ سامي عبارتست از اع    

ئـي کـه     زيـارتِ خانـه     شود؛ رفتن به    که توسط رهبرانِ ديني تنظيم مي      عبادي   طُقوسِانجامِ   روزه و 

ولـي ديـن    .داشـتنِ او  خدا براي راضـي نگـاه   مخصوص خدا است؛ و تقديمِ قربانيهاي خونين به     

با انسانها و با پيرامون است،    در ارتباط    ئي از اعمال و رفتارِ انساني       در تعاليمِ زرتشت مجموعه   

 در تعـاليمِ زرتـشت، هرچـه    .ئي که درجهت آبادسازي جهـان و خوشـبختي انـسانها باشـد       گونه  به

 ۀ مجموع.بختي انسان باشد نيک است، و هرچه خلاف اين باشد بد است             مايۀ شادي و خوش   

پندار نيک، گفتـار نيـک،      :  در سه عبارت خلاصه کرده است      را زرتشت پسنديده   و رفتار    کردار

ــردار نيـــک  ــبختي جامعـ ــ ؛ و کـ ــه درجهـــت خوشـ ــسان  بـــشريۀهرسـ ــستيِ انـ ــشاورزي و .  و شادزيـ کـ

 زرتـشت رکـن اصـلي    در تعـاليم  انـسانها   در ميـان سازي و آباد کردن جهان و اجراي عدالت    خانه

ديگــران  خــود و هــاي نيکــو کــه بــه کارۀيعنــي ديــن عبارتــست از مجموعــ. دهــد مــيديــن را تــشکيل 

 .رســـاند خـــود و ديگـــران زيـــان مـــي کارهـــا و گفتارهـــائي کـــه بـــه همـــۀ  و پرهيـــز از،رســـاند ســـود مـــي

ــز  ــابر ايـــن  خداشناســـي نيـ ــاليم عبارتـــست از شـــناخت اراد  بنـ ــه؛ خـــداۀتعـ ــر،  عبـــارت درســـت   و بـ تـ

يـان تقـوا در تعـاليم    تفـاوتِ م . هابـدي   و انجـام نيکيهـا و پرهيـز از       بديها ۀوهم نيکيها   ۀ هم شناخت

معنـاي   دوجـا بـه   در هرتقـوا . شود ميهمينجا آشکار   اديان سامي نيز در   در تعاليم زرتشت با تقوا    

سـبب درد و رنـج خـود و    ارهـائي اسـت کـه    از کتقوا پرهيز  ولي در اينجا منظور از.  است »پرهيز«

همينجـا   از.  اواسـت يفراز ک؛ ولي در آنجا پرهيز ازخشمِ خدا و ترس      ديگران در اين جهان شود    

که نماز در اديانِ  ي در حال.شود مياست که تفاوت عبادت ميان اين دو طرز تفکر ديني آشکار 

خــوش  دل اســت کــه فقــط بــراي گرانــه آميــز و لابــه  التمــاسئــي از اعمــال و ســخنان ســامي مجموعــه

  در ديـــن نمـــاز،گيـــرد انجـــام مـــيو زدودنِ خـــشمِ احتمـــاليِ او  خـــداراضـــي نگـــاه داشـــتنِ  کـــردن و 

بــارِ   آفريــدگان برکــتســتودن ملکــوتي و گانــۀ  هفــت ســرود ســتايش از نيکيهــا يــا فــضائل مزدايــسنا

  .استو امثال اينها نِ بارور آذر و زمي باران و و و آب  اَناهيتَە و ميتر چون خدا

آسـايش و آرامـش     زندگي انـسان رسـيدن بـه    در تعاليم زرتشت تصريح شده که هدف غاييِ       

؛ و اسـت  اهـورمزدا  همنـشيني بـا  و ) اخـروي (جهـاني      آن ۀو سـعادت جاودان ـ   ) دنيـوي (جهاني    اين

 مختـار و مـسئول       انـسانِ  ١.پيروزي فضيلتها و نابودي بديها تحقق خواهـد يافـت          از راه    اين هردو 

 اخـرويش پـاداش يـا کيفـر     در زنـدگي  هر عملي که انجام دهد، هم در ايـن زنـدگي و هـم              در برابر 
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پيـروانِ   (کـردار و بـدکردار    درسـت ۀدو دسـت   جهـان بـه     کـه انـسانها در ايـن       ونـه گ  همـان . خواهد ديـد  

 و کيفـر در نظـر   اند، و بـراي اعمـال نيـک و بـد پـاداش           تقسيم شده  )سپنتە منيو، پيروان اَنگر منيو    

فتارهـا و رفتارهـاي نيـک و بـد           و گ  شددودسته تقسيم خواهند      آخرت نيز به   گرفته شده است، در   

 ديگــر ۀ جاويــد خواهنــد رســيد و دســت خوشــي ئــي بــه  ســنجيده خواهــد شــد؛ دســته زوتــرا انــسانها بــه

  وجاويــد،درد و رنــج  دروغ پيــروي کــرده باشــند بــهمنيــو و   اَنگــر کــه از کــسانيهمــۀ . جاويــد رنــج بــه

  ١.پايان خواهند رسيد آسايش بي  راستي پيروي کرده باشند به وسپنتَە منيو که از کساني ۀهم

 تأکيـد  او. کننـد   کـساني اسـت کـه خـشونت را در ميـان مـردم تبليـغ مـي                  ازآنِبدترين کيفرهـا    

 ، يعنـي کـساني  دهنـد  مـي نـشر    ميـان مـردم   خـشونت و تجـاوز را  سخنانشانکه با      کساني کند که   مي

 سرانجام در سراي ديو و دروغ جـاي خواهنـد گرفـت،    ند،ا  بشريۀخشونت در جامع گر     تبليغ که

کـه بـا پيـروي از         کـساني  ٢.روان دروغ در نظـر گرفتـه شـده اسـت          و اين جايگاهي است که بـراي پي ـ       

کننــد و   مــيۀ لفظــي و تبليغــيروان دروغ مبــارز پيــبــا نيکــو، و بــا آمــوزش راســتي و درســتي  ۀانديــش

از آنان خـشنود   اهورمزداکنند،  سوي نيکيها هدايت مي برند و مردم را به خشونتها را از بين مي    

سراي   نيک است و در ۀکه سرزمين انديش   اهورمزدا سرسبز   ايزاره  مرغآخرت در     و در  شود  مي

رپنهـا کـه مـردم را    هـا و ک  کـاوے لـي   و٣.سـر خواهنـد بـرد       به اهورمزدا در کنار    خوشبختي جاويدان 

، و کننـد  را تبـاه  زنـدگي  تـا  دهنـد  مـي عـادت  خـشونت   اهـه بـرده بـه     ر  کـج   ند و بـه   فريب  ميبا بدآموزي   

در زنـدگي ديگرشـان     بدترين فرجام گرفتار خواهندآمد و        راه به  جپيشه و ک   يان ستم روا  فرمان ۀهم

  ٤. جاي خواهند گرفتديوهادر سراي دروغ و سراي 

وسيلۀ انديشه و گفتار و کردار نيک با بدي بـستيزد تـا بـدي را از ميـان بـردارد و                  هرکه به 

 را رمزدااهونيکي بگرايند ارادۀ  بدکاران را راهنمائي کند تا از بدي دست بکشند و به

  ٥.ئي تحقق بخشيده است نحو خوشنودگرانه به

 اهـــورمزداکـــسي کـــه راه راســـتي و خوشـــبختي ابـــدي يعنـــي راهـــي کـــه بـــه ســـوي جايگـــاه 

بهتـرين و برتـرين    مـا نـشان دهـد بـه     رهنمون باشـد را در زنـدگيش در ايـن جهـانِ مـادي بـه           

  ٦.دانا استچنين کسي همچون تو پاک و آگاه و ! پرودگارا. خوشي خواهد رسيد
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  نامۀ آئين زرتشت مرام. ۵

خواست تـا در زبـان و کـردار           شدند مي   زرتشت از همۀ کساني که آمادۀ پذيرش آئينِ او مي         

خيزنـد   را هرروزه بامداد که از خـواب برمـي          موار زير اقرار کرده پابندي نشان دهند، و متن آن           به

  :خودشان تلقين کنند براي خودشان بخوانند و به

من . جويم يزاري مي هستم و از پيروي ديوها ب   اهورمزدا پيرو   ۔سي از زرتشت  من ۔به تأ  

گـــرِ فـــضايل ملکـــوتي  مـــن دشـــمن ديوهـــا و ســـتايش .  خـــدا ايمـــان دارميگـــانگي ذات بـــه

من با خداي بزرگ که سرچشمۀ نيکي و مهـرورزي و پديدآورنـدۀ روح هـستي و                 . هستم

بندم کـه انديـشه و گفتـار و کـردارم             يخالق نور و آفريدگار شادي و رامش است پيمان م         

خــورم کــه   مــن ســوگند مــي . همــه نيــک باشــد، و بــا تمــام وجــودم پــذيراي آرمئيتــي باشــم    

تعــدي و تجــاوز نــزنم و  گــاه دســت بــه گــاه دزدي نکــنم، هــيچ گــاه دروغ نگــويم، هــيچ هــيچ

خــورم کــه  مــن در حــضور اَرتَە ســوگند مــي. کــس را غــصب نکــنم زمــين و مــال و رمــۀ هــيچ

. ئـي را ويـران نکـنم    ئـي دسـتبرد نـزنم و هـيچ کـشتزار و بـاغ و خانـه        اه به هيچ آبـادي  گ  هيچ

مــن بــاور دارم کــه همــۀ  . مــن بــه آزاديِ همگــان در داشــتن رمــه و ملــک و خانــه بــاور دارم  

مـــن پيمـــان . آنهـــا تعـــدي نـــشود  جـــانورانِ اهلـــيِ روي زمـــين بايـــد در آرامـــش بزينـــد و بـــه  

من از هرگونـه ارتبـاط   . دم بيش از اندازۀ نيازم نطلبمگاه براي تنِ خو   سپارم که هيچ    مي

پيــشگان و پيــروانِ دروغ و جــادوگران و پيــروانِ   مــردم و ســتم بــا بــدکاران و تجــاوزگرانِ بــه

جادوگران و همۀ پيروان ديوها از هر قبيله و هر ذاتي که باشند خودداري خواهم کـرد،                 

من با پندار .  جدا و گسسته خواهم ماندو براي هميشه در انديشه و گفتا و رفتار از اينها

سنان خـواهم بـود       مـن هـم   . بندم  نيک و گفتار نيک و کردار نيک پيمان مي         پيمـانِ مزدايـ

مـن بـا   . گري بيزارنـد  ريزي و ويران اند و از جنگ و خون که شمشير و سلاح را فرونهاده    

  ١.بندم که همه نيکي و خوبي کنم خداي يگانه پيمان مي

  ين زرتشتانتشار آئ. ۶

طلبـي    افزونفريبي و  مردم  عاري از  جهانيساز آرزومند بود که      تعاليم انسان  زرتشت با اين  

دوســـتي و محبـــت و  مــساوات و  مبتنـــي برعـــدالت و ، وجنـــگ و ســتيز  وزورمـــداري و زورگــويي و  

عنــوان  را بـه  اهــورمزدا خــدايان آريـايي را نفـي کــرد و تنهـا    ۀاو هم ـ. بــسازد خيرخـواهي و بـرادري  

کــه مــردم از خــدايان گونــاگون پيــروي    تــا زمــانيدانــست کــه ؛ زيــرا مــينمــودخــداي جهــان مطــرح 

، سـتيز و  جويـد  ياري مي ديگر ۀ از يکي از اين خدايان در برابر دست قبايل، و هردسته از     کنند  مي
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 عمـلاً  شدند  مردم مطيع يک خدا ميۀولي اگر هم. خواهد يافت جنگ و ناامني همچنان ادامه      

همــه در راه بــرآوري خواســت و   رفــت و  مــي از ميــانند و اختلافاتــشانگــشت مــييکــديگر بــرادران 

 ستيزنده در خدايان رقيب وپرستِ  نمايندگانِ قدرتيدند و نداهاي کوش مي خداي واحد    ۀاراد

 و افــروز  جنــگ مــردمِ فريــبِ  از رهبــرانکــهســبب آن مجبــور باشــند     بــهتــاپــشت سرشــان نداشــتند   

  .نابودي بکشانند بهبا درگيريها و جنگهايشان  اطاعت کنند و بشريت را نيگرانِ جهادِ دي تبليغ

 آريــايي در آن روزگــار  قبايــل کــه بــودســبب  آن  بــهکــرد شــراب هــوم را تحــريم   زرتــشتاگــر 

ور و نيـروي جنگـي          عقيده داشتند که شراب هوم داراي يک روح آسماني است کـه بـه              انـسان تَهـ

 آنهـــا روح ۀايـــن شـــراب در عقيـــد. پيـــروزي برســـد هـــا بـــه کـــه در جنگشـــود مـــيبخـــشد و ســـبب  مـــي

شراب  در. ي و سوزندگي بودندگر ويرانخشم و   جنگ و بود که خدايانِ»نورهرا« يا »ايندِرا«

خـود احـساس     درتهورييد حرارت و نوش  ميکه هوم شد، و کسي هوم چنين روحي احساس مي 

 قبايــل نــزد ئــي کــه نوشــيدن ايــن شــراب   جــهامــا نتي .ديــد مــيکــرد و تــرس و بــيم را از خــود دور   مــي

آتــش کــشيدن محــصولات و    کــشتار انــسانها و بــه    بــود کــه منجــر بــه  تهــورداشــت، خــشم و  آريــايي 

زرتـشت تعلـيم داد کـه انـسان اگـر درپـي          . شـد؛ و اينهـا همـه تبهکـاري بـود            باغستانها و دامهـا مـي     

 ورزد تـا گرفتـار خـشم     است بايد از نوشيدن اين شراب خودداريخدا خشنوديدست آوردن     به

  .ي نشودگر ويران و کشتارو فساد و 

  بـود، بفري مردم) روحانيون(اهنان  و کگران زورمدار  اعلام مبارزه با سلطه   زرتشتليم  اتع

طلـب قـرار    عنوان وسيله در دست زورگويـانِ سـلطه    هميشگيِ جهادِ ديني بود که به     و اعلانِ پايانِ  

پيـشه آمـاده    آموزشهاي درسـت بـراي مخالفـت بـا رهبـران سـتم       با  مردم را    برآن بود که     او. داشت

 چنانکـــه .دوســـت و بـــاتقوا را فـــراهم آورد  انـــسانۀهـــاي روي کـــار آمـــدن يـــک نخبـــ ســازد و زمينـــه 

کـرد تـا    هايش همواره انسان را متوجه ماهيتِ آزاده و ارادۀ آزاد خـويش مـي              ديديم، او در آموزه   

او چنـدين  . دار کنـد  ي انـسانها را در اذهـان مـردم ريـشه       راه فکر همساني و برابري و برادر        از اين 

راسـتي بگرونـد،    کند که دروغ از جهان برافتد، پيـروان دروغ بـه    اظهار اميدواري مي   گاتَەجا در   

انديــشي اســت کــه آرامــش برجامعــه   گيــر شــود؛ زيــرا در پرتــو راســتي و نيــک  انديــشي همــه و نيــک

  .آرامش و شادي خواهند رسيد و انسانها بهحاکم خواهد شد و رنجها از ميان خواهد رفت 

گفـــت بـــا روحيـــۀ آن بخـــش از جماعـــات آريـــايي کـــه در آينـــده قـــوم ايرانـــي را     آنچـــه او مـــي

وِدا تـصريح شـده بـود کـه آنهـا مـرد          تشکيل دادند سـازگاري داشـت؛ و چنانکـه ديـديم، در ريـگ             

دنــد کــه ذهنيتــي يعنــي بخــش اعظمــشان مردمــي بو . افــزار ندارنــد جنــگ و ســتيز نيــستند و جنــگ 

جوئي برخاسته بـود، و هرچنـد کـه در آغـاز           زرتشت از ميان چنين مردم صلح     . طلب داشتند   صلح



۱۳۹  يرانيپيدايش ايران                                                                                                                                           زرتشت و دين ا

رو شـد، زيـرا بـراي ايـن مـردم سـنگين بـود کـه باورهـاي ديرينـۀ خـويش را                 کارش با مقاومت روبـه    

هــا  ازدســت بنهنــد و باورهــاي نــويني بگيرنــد، ولــي ازآنجــا کــه آنچــه او گفتــه بــود بــا روحيــۀ اين            

  .زودي تعاليمِ او در ميان همين مردم جا باز کرد سازگار بود به

زرتشت در سالهاي فعاليتش مريدان و شاگردان و يـاران مخلـصي را پـرورده بـود کـه يکـي           

شاز آنهـــا فـــر را مـــي او يـــک. بـــود) فرشوشـــتر( اُشـــتُر انـــديش و  ســـتايد کـــه نيـــک جـــا فـــرش اوشـــتر

خواهــد کــه پــاداش شايــسته را در وهِــشتَم منيــو   ز خــدا مــي اســت؛ و ااهــورمزداخواهــانِ خــشنودي 

  ١.براي فرش اوشتر و همۀ کساني که همچون اويند درنظر بگيرد) ملکوت آسمانها(

آنهـا   ، و همچنـين کـساني ديگـر کـه زرتـشت بـه       پوروچيستا دختـر زرتـشت و دو پـسر زرتـشت          

فعـالين در راه انتـشار تعـاليم     رکـار و  پيـروانِ پ   نيـز از   اشاره کرده ولي نامهايشان را نياورده اسـت،       

حــرف ازبــر  کلمــه و حــرف بــه  را کلمــه بــهش هــاي  ســرودهاوايــن شــاگردان پــس از  . بودنــد زرتــشت

سـاز در نــسلهاي بعـدي گــوش    هــاي انـسان  ايـن سـروده  . نـام دادنــد  گـاتَە مجمـوع آنهــا را   کردنـد و 

ــاگرداني       ــوالي شـ ــسلهاي متـ ــاگردان زرتـــشت در طـــي نـ ــسيار يافـــت؛ شـ ــنواي بـ ــه  شـ ــد کـ  را پروردنـ

  .کنندنسلهاي بعدي منتقل   کردند تا بهازبراو را هاي گاتَە تعاليم او شدند و گرانِ تبليغ

ــداد ــن زرتـــشت    ،در ونديـ ــرو ديـ ــه پيـ ــايي کـ ــرزمينهاي آريـ ــده اســـت     از سـ ــاد شـ ــين يـ ــد چنـ : انـ

رخوتيِە، هنتومنت، کَرتَە، اُورو، نيسايە، هيرکانِيە، ه سغديانَە، باختريە، مرغيانَە، هريو، واي 

برخـي از   . شـود   اين سرزمينها نيمـۀ شـرقي فـلات ايـران را شـامل مـي              . رغَە، چهر، ورنَە، رنگهە   

دانـيم چهـر،    ئي که مـا نمـي   گونه اند، به کلي تغييرشکل يافته بوده اين نامها تا زمان هخامنشي به   

ــرتَە، اُورو، رنگــهە نــام چــه ســرزمينهائي اس ــ    ورنە، واي هنتومنــت نيــز تــا زمــان هخامنــشي    . تکَ

هاي مهاجر تصرف شد نام سکستان و   بوده، و بعدها که توسط دو شاخه از سکَەشدهدرنگيانَە 

د و نيـسا بـراي هميـشه و تـا سـده                          . زاولستان گرفت  هـاي   سـغد و بلـخ و مـرو و هـرات و گرگـان و رخّـ

بينــيم، در زمــان تــدوين ايــن      چنانکــه مــي  . نخــستينِ دوران اســلامي نامهايــشان را حفــظ کردنــد    

کـم   شـود کـه اينهـا دسـت     ها هنوز نامي از ماد و پارس و پـارت در ميـان نيـست؛ و معلـوم مـي                    نوشته

  .در اوائل هزارۀ پيش از مسيح و چندي پيش از پيدايشِ پادشاهيِ ماد نوشته شده است

داد   که محور تعاليم زرتشت را تـشکيل مـي         که موضوع سعادت جاويد اخروي     نيست شکي

ــر مهـــم ــه  جـــذب تـــوده  ين نقـــش را درتـ ــته اســـت   هـــاي ايرانـــي بـ ــاليم داشـ  از مـــرگانـــسان . ايـــن تعـ

تــلاش  همــۀ .رود مــي آرزوهــايش بــا مــردن وي بربــاد  ۀکنــد کــه همــ خواهــد بــاور د و نمــيهراســ مــي

. آنـست  کـس آرزومنـد رسـيدن بـه       خوشبختي اسـت و همـه       خاطر دستيابي به    انسان در زندگيش به   

                                                 
 .۸/ ۲۸ يسنە -1
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 بارها و بارهـا بـر پـاداش و کيفـر اخـروي      در تعاليم زرتشت . ايان تلاش او است  پ ۀ نقط ولي مرگ

تأکيــد رفتــه، و گفتــه شــده کــه رنــج ابــدي بــراي پيــروان دروغ و شــادي ابــدي بــراي پيــروان راســتي   

 . پــس از وي بــودهــاي ســده در طــي اوراز موفقيــت تعــاليم زرتــشت  جنبــه از تعــاليمِهمــين . اســت

ي »هـا  رمـه « و همـان  رپنها و اوسيجها که مخالفان سرسخت او بودند،    و ک  نوادگان همان کاويان  

  چونکه تعاليمِ او را موافقِ سرشتِ خـويش يافتنـد  کردند،  او از آنها تبعيت ميگفتۀ بهمردمي که   

 خــويش دانــستند؛   نجــاتبخشِرهبــرِحقانيــت او و راهــش گــردن نهادنــد و او را    مــرور زمــان بــه   بــه

 ؛ بـود  اسـتوار تعـاليم زرتـشت    بخشهاي اساسي    ۀبرپايم دين ايراني      پئي که تا سدۀ ششم        گونه  به

 دين زرتشت يک دين سراسري در ايران بود و بخـش  شدي هخامنشي تشکيل شاهنشاهو وقتي   

دانـــــستند و   مـــــي)اهـــــورمزداپرســـــتندگان  ( مزدايـــــسناعظـــــم ايرانيـــــان خودشـــــان را زرتـــــشتي و   

قــرار  پنــدار و گفتــار و رفتــار خودشــان   ۀ ســرلوح آمــده بــود را ي زرتــشت گــاتَەدســتورهائي کــه در  

» پندارِ نيک، گفتارِ نيک، کردارِ نيک     «اصل اساسيِ دين زرتشت که        زمان سه    از آن  .دادند  مي

بود در ميانِ همۀ جماعاتي کـه قـوم ايرانـي را تـشکيل دادنـد پذيرفتـه شـد و بـراي هميـشه در بـاورِ                

  .ايرانيان ماند

گرويدنــد بــسياري از باورهــاي دينــي   تعــاليم زرتــشت مــي  ه بــه فــلات ايــران ک ــدرون ايرانيــانِ

سب کردنـد    بـه کهن خود را حفظ کردند و با تعاليم زرتـشت درآميختنـد و       ايـن ديـن   . زرتـشت منتَـ

 بود، شاخ و بالش را عناصر عقيدتي اديان کهن    گرفتههاي اصليش را از تعاليم زرتشت         که مايه 

رهبـران  ) بعـد  ي مـاد بـه  شاهنـشاه از زمـان    (کـه در آينـده      » مغان«. داد   تشکيل مي  )ايراني(آريايي  

کــه از رســوم دينــيِ اديــان کهــنِ ايرانــي     ئــي   آموزشــهاي تــازه زمــان مــرور  بــهدينــي ايرانيــان شــدند  

ــا بخـــشيدند  مزدايـــسنَە برتعـــاليم زرتـــشت افزودنـــد و بـــه برخاســـته بـــود   کـــه مغـــانآموزشـــهاي  . غنـ

 افـزوده  بـه تعـاليمِ زرتـشت   تـدريج   گرديـد بـه   تلقـي مـي  شد و تعـاليم آسـماني      زرتشت منسوب مي    به

اپستاک که . ناميده شد) يعني اصول (ستاکاَپوجودآورد که   واحدي را بهۀشد، و يک مجموع

، تلفــظ شــد  ســتاوِاَ ابــستا و اويــستا و  اشــکالِ بــه در نــسلهاي آينــده در گويــشهاي مختلــف ايرانــي   

دينـــي کــــه  . رانيـــان در طــــول تـــاريخ شــــد   مقــــدس اي و کتـــاب اســـاس ديــــن ايرانـــي را تــــشکيل داد  

  . گرفتدين مزدايسنَەجاي فلات ايران نامِ  نيز در همهزرتشت منسوب بود  به
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